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 پیش گفتار
ان تر است ، به نظرم بهپرسند، جلسه پیش چه گفتیمها درس میگاهی سخن 

هایی خالی بود. در میان انبوه کارهای 
سند چه نگفتیم، و جای چه چن   بنر

، خالی است. ا ین کتاب برای توست، تویی که شور و حال روزانه، جای شکفت  

ط -همهای اصلی است. شکفت   و فرصت شکوفایی داری. فرصت، یکی از شر

گرفت، ای بخش دیگر اداره را میطور در یر کار بود. کارهکاری داشتم که همت   

داد، نه در وقت اضافه که در همان وقت، در واقع، و در بخش خود، انجام می

رفت، و کارهایی را از یکی از مؤسسات دو دریافت  از یک اداره داشت. به قم می

داد. انجام می ،گرفت، و آن را نن   در وقت اداری و با همان رایانۀ ادارهمشهور می

. اکنون سالالبته 
ی

کار ها گذشته است. نه همنه پنهای  که با اجازه و هماهنکی

پرسد: جا رفت و آمد دارم؛ ولی او اگر من را ببیند، مینه به آن آن اداره هستم، و

 برایکاری شاغ نداری؟ و می
ً
ز کارهای اشماری . مکاری پیدا کن  شسپارد که حتما

مرد پرمشغلهت. های تحقیقای  اساو، مبنای انتشار کتاب  ،تحقیقات این پن 

 دارد تا بتواند قرار است به درد چه کسی بخورد؟ 
ی

او چه اندازه فرصت زندگ

، به دست آوردن و جست ؟خود بیاموزد فرزندان آن را به  وجو کردن شکوفایی

، اتفاق خوهد افتاد   . نیست. اگر فرصت آن را برای خود، فراهم کت 

در خدمت ، داشته باشیم روز تعطیلاگر و  کنیم،در طول هفته، سخت کار می

چه انتظارهایی از  ،خانواده هستیم. باید دید این خدمت چیست، و خانواده

. همۀ این کارها دید و بازدید وشو، تمن  کاری و کارهای خانه، شستما دارد؟  

تر؛ ولی چه روزی قرار است به به هخوب است، و شزدن به خانواده، از هم

؟ خودشناسی، شزدن به خود است. هرکسی در هرجایی که من ش بزنیاخودم

ریزی تمام برنامه . نیاز به شزدن به خود دارد هست، و هر موقعیت  که دارد، 

دازیم، و از خود، دورتر شویم.  ی را به  ما این است که به خود ننر هرکسی مسن 

  . دشواری استناپیدا و گونه، خود بودن، راه دهد، و اینما پیشنهاد می
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 مقدمه
ها چه راهی آید، آنها خوشمان میکنیم، دیگرای  که از آنبه دیگران نگاه می

نباید  آید، ما ها خوشمان نمیاند تا همان را برویم، و یا به دیگرای  که از آنرفته

چه همان است، و مانند آنان خواهیم شد. آن ،مانند آنان شویم؛ ولی راه ما 

خوانیم تا درس می ،به گمان خود تۀ تقلید نیست. در پیش ما قرار دارد، شایس

از  ،جامعهصاحب اجتهاد شویم؛ ولی منبع تقلید، همت   نظام آموزسیر است. 

ی که می های ما را به هدف ،دهد، و از سویی هل می ،خواهد سویی ما را به مسن 

به و جلوتر نگاهت به یا  را بنگری، کند. اگر پیش پای خود شگرم می ،نهایی 

پیشۀ تازهالگوهای  نتیجه، یکی خواهد بود.  اشد،اف و الگوها باهد ، کار هن 

مندان باسابقه تر و البته مشهور هستند، و او یکی از آنان را به عنوان الگو هن 

به ارادۀ خود او تعیت   شده است؛ ولی  ،در ظاهر  ،برخواهد گزید. این گزینش

اگر این را دوست شته است. ندا ها ای جز انتخاب یکی از آندر واقع، او چاره

های تری نیاز است. در کتابنداری، باید دست به کار شوی، تلاش بیش

اجازه چه اندازه دانم واژگان خودشناسی، این مسن  را برایت ترسیم کردم، نمی

م. ام از آندازه توانستهندهد، و چه امی ملاحظات دیگری نن   در ها بهره گن 

هایی است. از این  ،ما  دای  در جامعۀ بستۀمیان بوده است که خود می
چه چن  

.  ،میان  باید راهت را بیایی

د. تحقیقای  انجام می د. خانوادۀ طرف مقابل قرار است پیوندی صورت گن  گن 

. قرار نیست همه، بد باشند. شماری از آدمهای خویی میرا آدم ها، خوب یایی

د. اما یک خویشاوند ترنتر شوی، خوبها نزدیکهستند، و هرچه به آن

، یا یک عمه، رفتارهای نادرست  دارد. قرار نیست با او  نزدیک، شاید یک دایی

؛ ولی شاید دو دیدار در سال نن   زیاد باشد، به آن  کت 
ی

رسد که بگویی جا میزندگ

گاه تن به این پیوند دانستم چنت   آدمی در این خاندان وجود دارد، هیچاگر می

یکه بیماریدادم. هنگامی  نمی ، در جامعۀ بشر
 
تر شایع باشد، کم ،های اخلاق

 جایی را بیایی که از این بیماریمی
از ها آسیب ندیده باشد. در این کتاب، توای 
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هایی گفته
ام که فراگن  است، بدترین برخورد این است که بگویی فراگن  چن  

بالا کنم؛ ولی   ام ناراحتتنخواستهنیست، یا من خواننده، از آن دسته نیستم. 

 را یافته
ی

، همه یک ویژگ
 
 و آن طرق

 
، این طرق اگر جایی به تو  . اند و پایت  

، و نه اینبرخورد، به ، آنکه تر است اشکال مورد نظر را رفع کت  گونه ثابت کت 

. افراد بسیاری ها بگویی که به آنکنند، از اینکه باربری میحت  آنان ،نیست 

خواهیم ثابت کنیم، دانش مورد نظر را کسب ، ما میشوند ناراحت می ،الحم  

گویند ما اهل درس و ای میکنیم، عدهایم، و کتاب و دفن  را حمل نمیکرده

برداری، برای مدت قهرمان وزنه . ایمایم، و کم کتاب خواندهمدرک نبوده

د، و ما در طول شبانهکوتاهی وزنۀ مورد نظر را بالای ش می مقدار  ،روز گن 

اوار همان واژه همۀ اینکنیم. یادی از مشکلات روحی خود را حمل میز  ها ش 

 هستند. 

توای  هرچه بخواهی، بنامی، شاید از نظر تو، یک کتاب بد باشد؛ این کتاب را می

و یا این شیوۀ  ،ام خودشناسیلیعی  نیست. نخواستهباما یک کتاب ت

  خودشناسی را تبلیغ کنم. 
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 این جور
. سالها دیدم. سالرا پس از مدتیکی از دوستان  ، و سپس جدایی ها ها دوست 

دیگر در یک مسجد و یک سال در یک مدرسه بودیم. شمارۀ تلفن من با هم

سد: چرا این جور شد؟ این پرسسیر است که هرکس باید خود به را گرفت تا بنر

تواند به پاسخ، دست گاه نمیآن پاسخ دهد، و اگر فرصت نداشته باشد، هیچ

یابد. حال اگر این را دیگری بلد باشد، و به او بگوید، چه فایده دارد؟ مگر در 

 ما آنشنویم؟ بهکلمات اندگ می  ،روز 
ی

جور نشود، تر است تلاش کنیم که زندگ

ون نرود از اختیار ما و  گاه تماس نگرفت؛ چون حت  برای این کار نن   . او هیچبن 

سالان، مسن  نادرست، برای بزرگفرصت و یا جرأت نداشت. بازگشت از یک 

، بر آن اساس، درست شده است. با بازگشت، 
ی

بسیار دشوار است. تمام زندگ

 نن   ویران خواهد شد. چه
ی

قدر امکان دارد که او به سخنان ما گوش تمام زندگ

وقت بگذاریم، و امید داشته  ،قدر ممکن است ما برای اصلاح او فرادهد، و چه

 باشیم؟

شود. همت   ها چند چندان میخانمانیدن فصل شد، مشکل یی هر سال با رس

روزها هشتک در مسجد باز کن در فضای مجازی برای اعمال فشار به دست 

اندرکاران مسجدهاست تا در مسجد را برای خواب، باز کنند. مسجدها امروز 

، ترسند تا چه رسد به شبمی اناز نمازگزار  ،وسایل گران قیمت  دارند، و در روز 

ی را بپیماییم، ملزومات آن را نن   ها. مثالی برای اینخانمانو از یی  که اگر مسن 

 ایم، برای بازگشت، باید تمام این ملزومات را وانهیم. فراهم کرده

  



   
   

 

 
 7 

 برای بیداری
رود. به ویژه تحصیل، کار، ازدواج، و فرزندان، نقاط پایای  انسان به شمار می

تری از سوی مردم و اطرافیان به دست آورد. ها بتواند تأیید بیشهرچه آن

تر باشد، کار هرچه درآمدزاتر، گاهمدرک هرچه بالاتر، و از دانش و های معتنی

-پایای  که امکان پیش . تری بر پایان ما خواهد بود باشد، نقاط بزرگ تر باکلاس

د. رفت روحی را از ما می  گن 

ی ،بیماری   ،پن 
ی

. مرگ خود، یک ا به خود بیاورد تواند ما ر ، میمرگو  ،پژمردگ

ت گرفت. آدم پن  دیده ،بیداری دیرهنگام است، و باید از مرگ دیگران ای؛ عنی

ی یکی از این ضعف قوا، ولی  یک روز ممکن است در خانۀ تو را بزند. پن 

، خواهی گفت: چرا در جوای  به این  نزدیکان. ضعف قوای خود که اگر جوای 

شوی. ای، به خاطر آن، اندوهگت   میرا از دست دادهو اگر جوای   ؟روز افتادم

تواند دربارۀ غن  انسان نن   رخ دهد. یک ساختمان از دست رفته، ها میهمۀ این

برانگن   باشد. در این هنگام نگو که حالم گرفته شد، افشده نشو، تواند تأملمی

وع باشد، تواند یک نقطۀ شر برای بیداری خود، استفاده کن. این، می ،از آن

وع خوب.   را به افسانه یک شر
ی

افرادی از پردازی دربارۀ مرگ نگذران. زندگ

 
ی

توای  به استقبال بروی؛ چون قرار است اما تو میکنند، ها دوری میپژمردگ

وع باشد.   یک نقطۀ شر
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 کاوش در زمین
کت  تا به خودشناسی، تلاش برای کاوش در زمت   درون است. چاهی حفر می

. باید فضایی را از خاک، خالی کت  تا مقداری از آنآب دست یا از آب پر  ،یی

، از ثروت گرفته تا اطلاعات، فضای شود. دیگران می کوشند با انواع دارایی

مانند  خالی خود را هرچه پرتر کنند. راه ما با دیگران، این اندازه تفاوت دارد. 

های لازم را نکسی که پرخوری می قدر او آنخورد. میکند؛ ولی دست آخر، چن  

 ندارد، و یک پر است که توان حرکت ندارد، آن
 
چه خورده است، انرژی کاق

پس دارد، و جایی برای آن نیست.  دارو آورد که نیاز به خوردن دفعه به یاد می

نیاز به خوردن پرتقال دارد؛ ولی هنوز جایی  ،از مدی  برای هضم غذای خود 

 جایی پیدا نمی شود،تشنه میو برای آن ندارد. ا
هدف از  شود. و برای آن نن  

، پرکردن نیست.  ه دانست   تر از زمت   های مشهور هستند، برجستهها، آدمتپ 

ایط امروز که   دورتر به آب.  و عادی،  ای های زیرزمیت  به گونهگویی آبدر شر

یایی به و دستخودشناسی  گریزند،ای دیگر از ما میو ابرهای آسمان به گونه

 . شده استنن   دشوارتر معنوی  حیات

ام؛ اما سخنم، از های خودشناسی، به انتقادهایی پرداختهدر مجموعه کتاب

، نمیها نیست، اگر تحصیل میدست دادن داشته گویم ترک تحصیل کن؛ کت 

ی نداری، اندوهگت   نباش، به این فکر کن که بسیاری از آن  ولی اگر چن  

اند، اگر از محیط ساکت، برخوردار وردهبرخوردارند، و آن را به دست نیا

، ببت   که بسیاری در آن محیط، به آرامش دست نیافته  اند. نیست 
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 خوابیده
 ما را در خود میتر میهای مدرسه، جدیهنگامی که درس

ی
بلعد. شود، تمام زندگ

ها را مرور کرد، و در ها گفت، در راه مدرسه، آنزنگ تفریــــح، باید از فرمول

های اضافه نن   باشد. راه عرفان ه تمرین پرداخت. شاید نیاز به کلاسخانه ب

: کسای  که ایستاده و فرماید می قرآن مجیدروزی دارد. نن   نیاز به تلاش شبانه

 به یاد خدا هستند.  ،نشسته و خوابیده

روزی یک ساعت ورزش، مطلوب بسیاری از مردم است؛ اما اگر قرار باشد 

 در بیست و سه ساعت ب
 
مانده، درست ننشست، و درست نخوابید، اثر اق

بینند این آدم، خمیده آن ورزش یک ساعته، دیده نخواهد شد. مردم می

بینند، و نه او کنم. نه مردم اشتباه میگوید یک ساعت ورزش میاست، او می

شود که زمان زیادی را به آن اختصاص گونه میگوید. انسان هماندروغ می

، شادی، غم،  دهد. حالات می
ی

چهرۀ یک نفر را در هنگام خشم، خستکی

پردازی کاوی، تعجب، ترس، بیماری، و دروغآرامش، نیایش، قهر، غرور، کنج

، هر حالت  که بیش شود. مجموع تر در آن حالت باشیم، همان غالب میببت  

گذرانیم، چند دقیقه است؟ برای یک انسان دقایق  که در روز به عبادت می

تواند یک ساعت تواند بیست دقیقه، و برای یک آدم بازنشسته میمی پرمشغله

 ساعات، نباید رها و غوطه
 
 ور در خاطرات و خیالباشد. در باق

 
 ها بود. باق
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 توان روح
 
ی

ها و تاب و توای  دارد. یک نفر به چهار ساعت خواب نیاز دارد، هرکسی ویژگ

ندک است، و ده ساعت، و دیگری به هشت ساعت؛ ولی دو ساعت خواب، ا

هایی وجود دارد؛ ولی اگر تمام زیاد، روح ما نن   تاب و توای  دارد، اگرچه تفاوت

د. بازی بگذرد، روح ما میروز به کسب درآمد، و ماشت     من 

دازد. تری میشود، به کارهای بیشتر میانسان هرچه بزرگ پردازد، و باید بنر

دهد، با کارهایی که یک جوان متأهل می آموز انجامحجم کارهایی که یک دانش

دن نیست. و دهد، قابل مقایسه نیست. اما این، به معت  چند بعدی بانجام می

تواند مذهب را نن   در شود. انسان مادی میها در یک بعد انجام میهمۀ این

د. طمع به دست آوردن بهشت و دست یایی به خدمت مادیات خود به کار گن 

 امکانات آن. 

، کاری ندارم؛ ولی مذهتی با  ، مردم غن  مذهتی ها قرار بوده است بر امور روحای 

دازند، کارهایی که مقدمۀ امور معنوی  تکیه کنند، و کمی به کارهای مادی بنر

ها حت  هنگامی که به ظاهر، فعالیت  ندارند، باشد؛ اکنون چه شده است، آن

طلتی و توسعۀ کسب درتو هنگام انجام امور عبادی، در ذهن خود، در حال ق

 های خود هستند. و کار و خانه و دارایی 

بخت  را در کوشند قهرمان خانواده شوند، آنان خوشافرادی با تلاش بسیار می

 پول می
ی

دانند، و شمار بسیاری از آنان، به درآمد مناسب و سبک زندگ

ذب کنند، اند با پول، جیابند. اکنون نه خانواده را توانستهمطلوب، دست نمی

 اند. نه خود رضایت دارند، و نه در کنار خانواده بوده

تمرکز بر هرچه باشد، همان تقویت خواهد شد. کسی که به نفس، توجه دارد، 

عبادت نن   باعث تقویت نفس او خواهد شد، و به ویژه عبادت زیاد، چنان 

دارد،  کند که دیگر راه نجای  نیست. کسی که به روح توجهنفس او را فربه می

 ممکن است با نگاه کردن به آسمان نن   روح خود را جلا دهد. 

  



   
   

 

 
 11 

 محدودۀ خود
های کلاس، رشته، و در نهایت، محل جو، خنی از برنامهآموز یا دانشدانش

های کلاس و رشته و مرکز آموزسیر دیگر، به او تحصیل خود دارد. برنامه

دارد. هرکسی با اطرافیان ها نمربوط نیست، و او نن   تلاسیر برای اطلاع از آن

کردگان کند. کسی که تمام اطرافیان او تحصیلخود، مسن  خود را تعیت   می

تر، کاران هستند، در محدودۀ خود، زندای  خواهد بود. شگفتاین رشته و هم

ها ارتباط دارند، درست است؛ ولی کسای  هستند که ادعا دارند با همۀ شغل

خواهد در مسن  معنوی دی هستند. کسی که میها متمرکز بر امور ماهمۀ آن

د، باید دوستای  معنوی داشته باشد.   قرار گن 
شاید کسی را داشته باسیر که اطرافیان قابل توجهی دارد. به اطرافیان او بنگر، 

اران و مفتآدم
ّ
-خوران درآوردههای سالمی هستند؟ ما خود را در محاصرۀ مک

تارگای  که اگرچه همچون خورشید نیستند؛ ولی د. سرنایم. نیکان، یاران نیکی دا

 توانند مانند ستارگان، اندگ از نور را بازتاب دهند. می

چه داریم، بیش از حد نیاز است؛ ولی باید دهان مردم را بست. بسیاری از آن

ای باشد که دهان مردم را ببندد، باید لباس، خانه، و خودروی باید به گونه

نشان دهد ما وضعمان خوب است. دربارۀ تحصیل و  جایی میهمای  دهیم که

یم که کسی نتواند سخت  بگوید، به دین نن   همت   راه را می رویم. مدرگ بگن 

، بسیار ای عبادت کنیم که دیگری نتواند نصیحتمان کند. اینگونه
ی

جا زندگ

رویم، حاصل سخنان مردم است، تقلید به راهی که می پوچ خواهد شد. 

نظر اطرافیان. حال اگر ما چند نفر آدم  ، و و غن  مستقیم صورت مستقیم

 خوب را در اطراف خود داشته باشیم، چه خواهد شد؟ 
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 شدهگم
هایی نمایی میهرچه بگویم، تعبن  به سیاه

شود. خودت ببت   دلت برای چه چن  

، میها را میتنگ شده است؟ خیلی از آن ،توای  تهیه کت   توای  در انتظار بنشیت 

هایی که قابل خرید و فروش نیست، و سال
ها انتظار تا فراهم شود؛ ولی آن چن  

بود ماست. شاید یک ها، کمای، و به دستت نرسیده است، همانکشیده

ایطی که صداقت، گم شدۀ همۀ سلام با صداقت، آرزوی همۀ ما باشد، در شر

هور، لباس، . یک آدم غن  مشها حت  روابط دوران کودگ استروابط و دوست  

؛ ولی خواهد باشد و کار او در هر سطحی که میوضع مالی،  بیان، ،، اندامهچهر 

داری، قدرش را بدان، هرچند خطر تغین  دوست  . اگر چنت   باشد  با صداقت

ی جز پنهان کردن دشمت  همواره وجود دارد. گاه دوست   ،ها انسانمنق   ها چن  

ها با هرکس ان زیادی دارند. آننیست. افرادی هستند که ادعا دارند دوست

کنند دوستشان است. روزی سلام و علیک و بگو و بخند دارند، فکر می

گو نیست. ها، پاسخای پیش پا افتاده و منطق  داری، و این دوست  خواسته

هایی در سطح بود. درمی
؛ چون تمام آن روابط، چن   ، تنهای تنها هست   یایی

یکی از این روابط است. یک  ،کنیم، ازدواجر میتو نزدیک ما روابطی را نزدیک

در جامعۀ ما که ارتباط بسیار نزدیک، در حالی که هنوز در سطح است. 

این  نتواند برداشته شدبخش قضیه میها بسیار است، بخش لذتممنوعیت

هنگامی که تماس جنسی، با . تواند به افراط بینجامد ، و میها باشد ممنوعیت

ی از عشق نیست. حال میپول در ارتباط ش وع د، خنی خواهد این ارتباط، مشر

وع.   باشد، و یا خدای ناکرده، نامشر
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 دست دوستی
ها را روند، نگاه کن، شماری از آنافرادی را که صبح، خیلی جدی ش کار می

تری به خرج دهی، و شاید نشناسی، و باید شناسی، و تنها باید دقت بیشمی

شان باسیر تا درییر  روند که کنند. انبوهی از اینان ش کاری میایی چه میگن 

ای برای بشر ندارد. یک اجبار، یک نوع تقلید، فرار از بطالت با بطالت  فایده

دیگر. جامعه و کارفرما تعیت   کرده است چنت   کنید تا درآمد داشته باشید. 

این  هایی بهانبوه دیگر، شاید کار مفیدی انجام دهند؛ ولی با چه مناسبت

 لازم را داشتهگاه دست یافتهجای
ی

 اند؟ آیا شایستکی
 
اند، و هنوز مهارت کاق

اند، و راه شدهاند، و با موج، همهایی که تن به وضع موجود دادهآدمدارند؟ 

 میآدم
ی

دام ککنند، و ظاهر خویی ندارند، دعوا این است که  هایی که ایستادگ

 . آید نمیمعنوی، ، به کار وه نخستگر   جدیتیک از این دو دسته، بیمارند؟ 

توانیم آدم خویی را در این راه، به صداقت نیاز است. بدون صداقت نمی

کند. اگر او را گن  بیاوریم، او به ما دست دوست  بیابیم. او خود را از ما پنهان می

های دنیا، مال من باشد، و صداقت در ها و مدرکنخواهد داد. تمام مهارت

 یده ندارد. من نباشد، فا

ی را شیــــع انجام بده؛ چون شیطان، خودش را  روایت  هست که هرکار خن 

، ممکن است که کند. برداشت نخست اینداخل آن می از آن کار، با تأخن 

گونه از کار رویم تا چهکه به فکر فرومیشویم. برداشت دوم اینمنصرف می

آید. خلوص آن، می رود، و سیاستبرداری کنیم. صداقت مینیک خود، بهره

 شود. دچار کاست  می
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  دوستی و عشق
ی داری، آشنا و غریبه به تو می ، ما چن   سپارند که اگر تصمیم به فروش گرفت 

-های پیش روی تو، بسیار است. روزی تصمیم خود را میخریداریم. گزینه

ک دارند.   یک عیب مشن 
ی

ی، مدارک، آمادۀ انتقال است، و خریداران، همکی گن 

خواهند ها دارد. میها با نرخ روز، تفاوتوقع بسیار بالا. قیمت مورد نظر آنت

های توقع بالا را جا جایی است که آسیبقسطی خرید کنند، چک بدهند. این

. توقع، در تمام رگدرمی ها، روابط، و های جامعۀ ما جاری است. دوست  یایی

ک. توقعی که نمی  مشن 
ی

 خود لزندگ
ی

یم. گذارد از زندگ  ذت بنی

آید. عشق  های بشر این است که دوست  و عشق، به کار او نمییکی از مصیبت

رود، و پوچ که اجازه ندهد دیگری از تو استفاده کند، به درد نخور به شمار می

توای  توجه او را شود. اگر به کسی بگویی دوستت دارم، میو توخالی خوانده می

وع می ، و او شر شنهادهایی که برای او انجام دهی، و اگر کند به پیجلب کت 

ای خودت دوست انجام ندهی، ممکن است به خودت واگذار کند. هر هدیه

پذیر نشد، روابط به پایان خواهد داری برای من بخر. اگر این گزینه نن   امکان

، از کمیت و کیفیت هدایا، روشن می  شود. رسید. واقعی بودن دوست 

 دیدههایی را  ترین آسیببزرگ
ی

جاهایی بوده ای، بررسی کن. همانکه در زندگ

ای. انسان، گذاری عاطق  پرداختهاست که برای اهداف مادی، به شمایه

موجودی معنوی، در گن  و دار مادیات است، و هنگامی که قوای روحای  خود 

 خواهد دید. را درگن  مادیات کند، آسیب
ی

 های بزرگ
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 هزار و یک پله 
جا پلکای  است به نام هزار و یک پله به ارمنستان رفتم، و آن گفتپزشکم می

ان می ند. هر توانند بنشینند، و کام دل، از یککه پشان و دخن  دیگر برگن 

مندان، ارتباطی با جنس مخالف، عشق نیست. دام های بزرگ بر ش راه هن 

ء را به تواند سیر شهرت، اعتیاد و این ارتباطات پیش پا افتاده است. عشق می

ء تبدیل کند. تصاحب اشیا و شخص، و شهوت می تواند شخص را به سیر

ها، ارزان و ای که جان انسانگزیت  آنان، ساده است. در جامعهجای

هایی که فقط، یک ها فراوان باشد، شهوت، حاکم است. کاسبکدگذاری

ی می انای  که مخاطب آنمشت مشن  . تواند باشد ها هرکسی میخواهند، سخن 

داری شود. هنگامی که بردهنظام مالکیت، از هر نوعی که باشد، مانع عشق می

تر ترها، و اربابان بزرگ نن   بردۀ اربابان بزرگحاکم شود، بردگان، ارباب ضعیف

داری هر دو از کودگ در ما وجود دارد، کودک، خواهند بود. عشق و برده

همواره خادم خود، و پدر را  ترها را اسن  خود کند. مادر را خواهد بزرگمی

همواره در نزد خود نگاه دارد، و مهمان را در خانه، زندای  کند. این ما هستیم 

یم عشق به بردهکه فرامی  داری را نهادینه کنیم، یا عشق الهی را. گن 
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 بسیار زیبا
توانند سخن بگویند، یا سخن تکراری، افراد دربارۀ اهداف و مقاصد خود، نمی

ها را بررسید. گویند. به جز محتوا، باید صداقتو به درد نخور میتقلیدی 

ها، تواند دربارۀ ناشناختهمندتر از جوای  است که میداند، ارزشکودگ که نمی

-گوید نمیتر از کودک، کسی است که آگاهانه میبسیار زیبا سخن بگوید، و به

، پس دادی  دارد. این جمله می شویی بعد نیاز به دست تواند دانم. هر خوردی 

تواند به معت  میهمای  دادن از خوردن و نوشیدن یا عوارض ناسیر از آن، می

تواند ادای دین مدعیان علم نسبت به جامعه باشد. پس از میهمان شدن، و می

ی که علم و مهارت میآن اند، و اند، به هدر دادهدانستهها عمری را در راه چن  

. جایی که علمی زیادی انباشته شده است، بدان اکنون نوبت برداشت است

که روزی بدبخت  زیادی شازیر خواهد شد. ای کاش این علم، در مرحلۀ ادعا 

فشای  که توان فعالیت کنند. کوه آتشتری وارد میباشد، مدعیان، آسیب کم

شود، آرامش کوه و دشت را به هم خواهد فشای  که فعال میندارد؛ ولی آتش

های نمایان، گدازهگری کنند، و عالمسوزند تا روشنرفان میریخت. عا

 اند. سوزنده
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 جای آرام
پرسی: آیا محلۀ شما جای آرامی خواهی به یک جای آرام بروی. از یک نفر میمی

ی از آرامش نیست. او روی، و میگوید: بله. میاست، و او می غرض  بیت  خنی

ه است تا بداند آرامش برقرار است یا زمان زیادی در خانه نبودنداشت؛ ولی 

، معنای کلمات را نمی نبوده است. یک  ،داند، و تاکنون در جای آرامخن 

دانیم، و به بریم، میکنیم معنای کلمای  را که به کار میاشتباه، ما فکر می

 دیگران
ی

 شناسند. کلمات را می  ،آنانکنیم کنیم، فکر میاعتماد می ،دانستکی
گفتم فلسفۀ علم را دنبال کن، او با عصبانیت داران رایانه میوستبه یکی از د

ام؟ ما یک فلسفه داریم که زیرمجموعۀ گفت: مگر من علوم انسای  خوانده

یک فلسفه داریم که برای عموم مردم و علوم انسای  و چرند و پرند است، 

کنیم، یا به است، و نقش درمای  دارد. باید تکلیف خود را با این واژگان، روشن  

یم.   واژگان دیگری پناه بنی

 تواند فکر کند. نشت   نوشته بود: مؤمن نمییکی از فیلسوفان خارج

جا نن   واژگان، از دست رفته است، مؤمن چه کسی است، و فکر چیست؟ این

 در دایرۀ دین، تفکر معنایی ندارد. اما مؤمن 
منظور او، روشن است، یعت 

-توان به خدا دست یافت. حال ما میبا فکر نمی واقعی، نیازی به فکر ندارد؛

-خواهیم از دین دفاع کنیم، و نشان دهیم بسیاری از فیلسوفان، مؤمن بوده

های فلسفۀ دین، هر خانهاند. کتاباند. افراد بسیاری با تحقیق، ایمان آورده

خواهند خدایان بسیاری را های بسیار، و گویی میشود، استدلالتر میروز غت  

 اثبات کنند. 

به منطق یک کلام دربارۀ اثبات خداوند، اشکالی وارد  ،کاران در تهرانیکی از هم

، ایراد دارد. کرد. به واقع، منطق چنت   اثباتمی منطق ما در  هرچند هایی

مطالب دیگر نن   خالی از اشکال نیست؛ ولی منطق، برای محدودۀ خداوند، 

 گو نیست. به هیچ وجه پاسخ
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 هفرصت اندیش
ها ها دور شد، و سپس به نقد آنتوان از آنبرای شماری از مسائل نمی

. اگر دین شود، و سپس دین را نقد و بررسی کند تواند یی دار نمیپرداخت. دین

، تفاوی  قرار باشد ظاهر دین، اصل دین فرض شود، چه دور و چه نزدیک

شماری از مسائل،  بنابراین باید بگوییم که نزدیک شدن به هستۀ مرکزی ؛ندارد 

طی که خستۀ تکرار و درگن  تعریفمی ها و تواند جنبۀ مثبت باشد، به شر

 تمجیدها نشویم. 

مندم دربارۀ نماز نخواندنش می گفت: نخستت   باری که شهادتت   دوست هن 

تر باشد؛ را گفتم، دیدم کار سخت  است، شهادت به وجود خدا، شاید آسان

ام، از دست من ساخته که من در زمان او نبودهبری  ولی شهادت به وجود پیام

 نیست. 

گوییم، دریابیم. باید دریافت سخن زیبایی است. باید معت  کلمای  را که می

، پیش از تکلیف، انجام شود. ولی خانواده ها نه تنها مانع انجام نیایش معای 

م شوند که هیچ کاری برای فهم کلمات، انجافرزندان خود پیش از تکلیف می

ها زبان باز کنند، و در نهایت، کلمات دهند. تمام تلاش این است که بچهنمی

ند. اگر بسن  نیایش را برای زشت را کم ند، یا در برابر ما به کار ننی تر به کار بنی

ها نایستیم، و آنان را کنیم، دست کم، در برابر آنفرزندانمان فراهم نمی

به تکلیف رسیده، و فرصت اندیشه را از واداریم که بیندیشند. اما انسای  که 

دست داده است، نباید از واجبات، فراتر رود. مستحبات زیاد، برای چنت   

، حجاب بیش شود. به واجبات، بسنده کند، و معت  کلمات و تری میانسای 

تر کند. ها را دریابد، و سپس دایرۀ فعالیت خود را بیشحرکات مربوط به آن

، به خودت فرصت بده، مدی  مخاطب عزیز این کتا ب! در هر ست  که هست 

، می ، پنج سال توای  سخاوترا برای خود تعیت   کن. اگر جوان هست  مند باسیر

، می تر توای  فرصت خود را بیشیا ده سال دیگر، و هنگامی که دست نیافت 
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 . -گویی که بیست سال را برای دریافت یک مدرک کارشناسی، صرف کرده  کت 

. ای، باید    کمینه و بیشینه را در نظر داشته باسیر

ها، و الگوها در کتاب های پیشت   و همت   کتاب، مطالتی دربارۀ دوستان، مسن 

 ، ها، همان دوستان، و همان الگوها را داشته باسیر گفته شد، و اگر همان مسن 

 نن   به معای  لازم، دست نخواهی یافت. همه، در این
-در یک فرصت طولای 

شویند، و ها، دست از دین میشوند، البته شماری از انسانمیجا، شخورده 

 کلمات یی 
-معت  خود، ادامه میشماری دیگر، به انجام کارهای توخالی و گفت  

روی، که گمان نکت  فرمان درست را میاین . دهند. این کتاب برای همت   است

. سخن بدای  فرمان درست، چیستکه عمر خود را از دست دهی، پش از اینو 

ترین امکانات اگر در دست یک آدم خوب از امکانات، بدون معت  است، به

باشد، و او گفتار خویی را از یک شبکۀ جهای  عرضه کند، افراد بسیاری به او 

توانند گوش نخواهند داد، افرادی آن را وارونه خواهند دریافت، و افرادی می

، استاد تحریف است، شاگرد اول کلاس تکرار  آن سخن را تغین  دهند. بشر

، و شاگرد تنبل کلاس فهم درست.   بدون معت 
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 معنیبی
گوییم. این اصطلاح در جایی دیگر از چن   میهمهدر اصفهان، به آدم خاکی، یی 

تواند به معت  کسی که هیچ اصولی ایران، یا در شهر خود ما، با لحت  دیگر می

تواند معنای بدی بدهد؛ ولی معت  بودن، کلامی است که میندارد، باشد. یی 

تواند به معت  یک کتاب بدون دربارۀ یک کتاب به زبان غن  از زبان مادری، می

یم. اما ایم اصطلاحترجمه باشد. ما عادت کرده هایی را در معنای رایج به کار بنی

، یی اگر نیک بنگری، درمی
ی جز یایی که هست  معت  است، و معنا، چن  

بودن نیست. کتایی و باطل معت  بودن، به معت  پوچ یی  محدودیت نیست. این

شویم، معنا را باید فرا گرفت؛ که ترجمه دارد، و ما محدود به همان ترجمه می

های آن ترجمه که نادرست  که محدود به آن ترجمه شویم، و نه اینولی نه این

 بپذیریم. معناگرایی اگر به معت  سوق دادن مردم به سوی معن
-ویت ویژهرا نن  

 راه خواهد داشت. باری را به همای باشد، آثار زیان

ات آن را به نامی بخوانیم، و معنایی ر کائنات در انتظار نیست تا ما تک تک ذ

یم.  ده ،انسانبرای آن در نظر بگن  ، خود را در تنگنای فشر -با معت  کردن هست 

 میای محدود می
 
یابد از عمری درمیرود، و پس کند، در این تنگنا به سوی هدق

 وجود نداشت، او به جای دست
 
نهایت، به یایی به یک هیچ یی چنت   هدق

 پوحیر رسیده است. شکلای  که گفته
ی
اند با آب شدنش به مغزی با این ویژگ

، و شانجام شکلات، آب شده، آن مغز به دست نیامده است، میدست  یایی

ی از طعم شکلات درنیافته در در هیجان به دست  ای؛ چون هموارهو چن  

 ای. طمع، طعم را از ما میآوردن آن مغز بوده
ی

د. مغزی که به یک زندگ گن 

زد، در یک شکلات کوچک، جا نمی د. کسی میبن  خواسته است ما را دست گن 

ایم که مسخره شویم، دیگر چه تفاوی  دارد که بخندیم بیندازد، و ما پذیرفته

 ؟گریه کنیمیا  
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 واگفتن
علاقه، به اجبار ای تحصیل کرده است، با علاقه یا یی ر کسی در رشتهامروز ه

آموخته بخواهیم یا به اختیار. یک پرسش، حق ماست که از این جناب دانش

رشتۀ خود را تعریف کند. هر مطلتی ممکن است از یاد برود، هر مطلتی ممکن 

نه؛ ولی گو گونه تدریس شود یا آناست در جایی تدریس شود یا نشود، این

آموخته ممکن تعریف علوم، نباید چندان تفاوت داشته باشد. حال این دانش

ها عمر خود را در راه تحصیل دانسیر صرف است نتواند پاسخ بگوید. او سال

دازد که دیگران کرده است که نمی   مطالتی بنر
داند چیست، و یا به واگفت 

، حت  در یک مطلب پراهمیت و بگفته نیادین. اکنون به اند. دانش حفطی 

تری را در این رشته صرف کرده، و مدرگ رویم که سالیان بیششاغ دیگری می

هاست مدرک گرفته، و با آن، کار کرده بالاتری گرفته است، کسی که سال

های پس است، کسی که در این رشته، بازنشسته شده، و کسی که حت  سال

 را در همت   راه گذرانده است. 
ی

 از بازنشستکی
ی

، رشتۀ تخصصی همکی
ی

و اما زندگ

ماست. کسی نیست که بگوید، من تغین  رشته دادم، شغلم را عوض کردم، 

، بازنشسته شدم، ولی گویی همۀ ما هنگامی که وارد مدرسه می
ی

شویم، از زندگ

، فاصلۀ تر میهایمان جدیایم، و هرچه درسبازنشسته شده
ی

شود، از زندگ

یم، دانشتری میبیش -تواند شعت دور شدن ما را بیشازدواج و کار می گاه،گن 

اند، و به کجا دانند کیستند، از کجا آمدهتر کند. افراد بسیاری نمیتر و بیش

دانند. این کنند که میروند، یا تنها با از بر کردن مطالب دیگران، گمان میمی

برود، داند که هست، هرکاری که انجام دهد، و به هرجایی که آدمی که نمی

 بیهوده است. 
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 تنها یک واژه
شود. خدا به خودی خود، تنها یک واژه است معت  می ،سخنان ما با عمل ما 

د. که هرکسی می یم، و به جایتوانیم آن را میتواند آن را به کار بنی گاهی والا بنی

حت  تقلیل دهیم.  ،پردازیتوانیم دین را به یک نظریهمییا از ارزش آن بکاهیم. 

توانیم چنان کنیم که هرکسی با شنیدن واژگان مربوط به دین و مذهب، پا می

ار می ،که مردم آزاده، از دین  هنگامی. راه بگوید به فرار بگذارد، و بد و یی  -بن  

شماری در اند. گونه معت  کردهداران، دین را چهروشن است که دینشوند، 

یک نفر برای من داران بیفزایند. پردازان، بر شمار دیناند که با تربیت نظریهیر 

کنم. قیمت. من بارها و بارها از او تشکر میخرد. یک هدیۀ گرانخودرویی می

لیاقت  کنم کهثابت میو غن  حضوری.  ،در پشت ش او. حضوری ،در برابر او 

شوم، باز به تشکر شد نمیبا گذشت زمان، دلام. مند را داشتهاین هدیۀ ارزش

ها تمام آن واژهروم. میدهم؛ اما یک روز با این خودرو، به دزدی میاز او ادامه 

 بازد. رنگ می

ترین و بدترین سخنای  که زیاد به یکی از به«. قلب انسان، باید پاک باشد»

کرد ای بر عملترین، از این جنبه که نشانهرسد، این جمله است. بهگوش می

-ترین، از این لحاظ که ناپاکدرست دین، و نفوذ آن، به باطن است، و بد

توانند این سخن را بگویند، و سخت  است که از روی تقلید گفته ها نن   میترین

شود. هدف دین این است که ما تقلیدگر نباشیم، و اگر بخواهد نخستت   می

 کلام ما تقلیدی باشد، ارزسیر ندارد. 
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 روح )ذهن(
جم است، و سوی از  ،عنوای  را ترجمه کرده بودند روح )ذهن(. اگر شک من 

دهد، با توجه به مت   کتاب، باید شک خود را برطرف کند، واژه، دو معت  می

که آن را به خواننده منتقل کند، و اما ممکن است نویسنده نن   مانند نه این

جا روشن شماری از فیلسوفان، میان روح و ذهن، تفاوی  قائل نباشد. این

، اهل تجر می  ها نیستند. های معنوی هستند، و کدامبهشود چه فیلسوفای 
در است که دل و قلب از موارد دیگر که ترجمۀ آن باید درست انجام پذیرد، 

های مادی مانند شکم، و قلب  روایات، بسیار آمده، و اگر آن را به چن  

 و به نظر خودمان غن  مادی یعت  ذهن تعبن  
ی غن  دیدی  صنوبری، و یا به چن  

 شود. خودشناسی، باطل و راه تحصیل، هموار میکنیم، تمام راه 
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 در پی نشانه
خواهد در بازار اصفهان اعلام کرده بودند که اگر کسی برای نخستت   بار می

ها در برای زیارت به عراق برود، هزینۀ گذرنامۀ او پرداخت خواهد شد. موکب

-. همفراهم است ،از سوی مردم عراق ،کنند، و جای خوابراه، پذیرایی می

توان سفرهای زیاری  زیادی را انجام چنت   وسایل سفر، تغین  یافته است، و می

رسد که به جای اشاعۀ . کار به جایی میکار خود کرد داد، و خدا را حسایی بده

ت این اعمال مستحتی 
ی کنند. پیش ،این فرهنگ، افرادی از کنر اگر یک گن 

که صد سفر زیاری  رفته است، سفری زیاری  نرفته، به کسی   نفر که هنوز به

هیچ شگفت نیست که یک نفر در  ، چه خواهد شد؟انتقادی داشته باشد 

جامعۀ ما، نمازخوان و مسجدی شود، و بارها و بارها به زیارت و حج برود؛ 

ایم ایم، و اجازه دادهای بود که ما به باطن دین دست یافتهولی باید در یر نشانه

و بخواهی بدای  او اهل  ،. اگر به خانۀ کسی برویدین، باطن ما را لمس کند 

ت  مهر دارد؟ یبب تا  ام سوستدپرسی قبله از کمی؟ از او کت  میچه  ،دین هست

ها هست؟ اگر بخواهی بدای  یک نفر عادل است، آیا مهر کار کرده در خانۀ آن

راه دشواری  کند؟سلام می ؟شود باید ببیت  آیا با پای راست وارد مسجد می

د، آری، تمام ایناش میها خندهاست. کسی با شنیدن این آزمایش ها گن 

 ظواهر است. 

شود. های فرزند به خویشان، آغاز میبعد از تولد فرزند، برشمردن شباهت

 او، شبیهپس از اثبات حلال
ی

کنیم. او باید سازی او را به خودمان آغاز میزادگ

جا اگر و اجتماع داشته باشد. این باورهایی متناسب با پدر، مادر، خانواده

ها تقلید کند، و باورهای نادرست  وجود داشته باشد، باز فرزند ما باید از آن

ی جز افزودن  چرخۀ اشتباه، تکرار شود. علاقۀ زیاد بشر به تکثن  مکانیکی، چن  

، جذاب بود، به بر ناآگاهان نیست. دستگاه چاپ و تکثن  چه قدر برای بشر

تواند هزاران برداری، یک دکمه میروزی کاتب برای نسخهانهجای تلاش شب

تواند یک برگه را در دیگر میکتاب را تکثن  کند. چند دستگاه چاپ در کنار یک
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 تکثن  کند. هر روز امکانات تازه
ای برای ظرف چند ساعت با شمارگان میلیوی 

د؛ ولی آنرس قرار مینشر مطالب، در دست  د، چیست؟ شو چه تکثن  میگن 

یا برای این که مانند آنان  ،که فرزندشان مثل آنان شد ای شادند برای اینعده

 یا عدم شباهت فرزندشان ،نشد، عدۀ دیگر، برای شباهت فرزندشان به خود 

ژرفایی ندارد. کسی که شاد است  ،ها ها و ناشادیتر این شادیبیش . ناشادند 

عا و زیارت است، پیداست باطن اهل د ،ه فرزندش مانند خود او کبرای این

 دین را درنیافته است. 
طور ذکر و همت   است، در غاری نشسته ، عارف، کسی نیست که بدون لباس

، کسی است که ظاهر سادهمی ای دارد، و اگر در گوید. اگر در یر ظاهر هست 

 ذهن، و تسلیم خداست. یر باطن، کسی است که یی 
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 کار پایانی
، مجبورمان کرد فیلمی بسازیم، و برچسب استادی داشتیم که بر  ای کار پایای 

ده و پوستهویژه ای برای جعبۀ آن، طراحی و چاپ کنیم. فیلم ای برای لوح فشر

دۀ آن را داخل پلاستیک را که باید می ساختیم؛ ولی عادت کرده بودیم لوح فشر

رد. کلاس، بگذاریم، و به استاد بدهیم، اکنون این اجبار، آن عادت را از میان ب

ها بعد از مدی  گفت: همۀ ما تنها همت   کار را فراگرفتیم. تمام شد، و یکی از بچه

تر ایتواند کار ما را در یک جشنواره، زیباتر و حرفهدرست کردن پوسته، که می

کند رود که یک نفر فراموش میجا پیش میجلوه دهد. توجه به ظاهر، تا آن

دازد. محتوای فیلمدرون و محتوا چه هست تا به آ ها و به معت  بازی ،ن بنر

ای کتایی شود. کتاب خوب هنوز در نظر عدهبرداری خوب، گرفته میفیلم

ای که در قفسه بدرخشد، است با قطع بزرگ، جلد سخت و زرکوب، به گونه

د، در کتاب  خانه گم نشود، راحت در دست قرار گن 
ی

و داخل آن، تصویر رنکی

ها گوییم همۀ آنمحتواست، میها پوچ و یی  بگوید اینداشته باشد. اگر کسی

های خوب تواند مصرف خوراکبه هرحال محتوایی دارد. محتوا به نظر ما می

گونه به ادای تواند توجه وسواسمیدر نظر اینان محتوای نیایش  ! باشد 

 کلمات باشد. 
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 جذابیت زندگی
 کسای  را بنویسنتاریــــخ

ی
 نکردهنگاران عادت دارند زندگ

ی
اند، و از د که زندگ

 
ی

 کسای  به دور بوده ،زندگ
ی

 برای ما جذابیت  ندارد، زندگ
ی

اند. هنگامی که زندگ

 کرده
ی

   اند نن   برای ما جذابیت  ندارد. که زندگ
ی

گاهی تاریــــخ، اجبار دارد که زندگ

نگار با تحریف، او را مورد پسند ما، گاه تاریــــخیکی از خوبان را گزارش کند، و آن

، گزارش میو هم
ی

 توصیه میبه  ،کند. آثار مکتوبراه با موج روزمرگ
ی

-روزمرگ

 شده
ی

هنگامی که  . اند کند، و ما در محاصرۀ کسای  هستیم که گرفتار روزمرگ

گونه خواهد ال درآمده باشد، آینده نن   همت   غگونه به اشگذشته و حال ما این

، و تمام لمسی ما در آینده، چن    شد.   فضایی
ی

 نخواهد بود. زندگ
ی

 ی جز روزمرگ

طلتی را در کتایی تاریحی  یافتم. ممکن است برای نخستت   بار، اصطلاح جاه

؛ ولی لازمۀ سیاست، جاهها کتاب در رشتهده طلتی های گوناگون مطالعه کت 

تر متون اند، هرچند بیشتاحدودی بازتاب داده ،نگاراناست، و این را تاریــــخ

، با انحراف از آ  طلبان است. های جاهچه باید باشد، آمار جنایتنتاریحی 

اع عکاسی، هن  نقاسیر ما به همان سو رفته است. تصویر کردن واقع گرا. با اخن 

ی ثابت نیست. ما یک قاب از واقعیت را در یک لحظه گرفته -البته هیچ چن  

 ایم. تاریــــخ ما نن   از اسطوره، جدا شده، و به این سو رفته است. 

ند، و هنوز شماری بر این هستند که آنها میفرعون ند. جسد ها نمیمن  من 

تمومیایی یک فرعون می ت، به تواند عنی انگن   باشد؛ ولی شماری به جای عنی

 آورند. شکوه آنان ایمان می
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 قیافه گرفتن
ای. او گوییم این است که تو، بزرگ شدهها مییکی از جملای  که مرتب بهبچه

خوردن ر می -ترها او را بغل کنند، میخواهد بزرگا ادامه دهد، میخواهد شن 

. بازی کند خواهد میو به ویژه خواهد و راه نرود، میخواهد در کالسکه بنشیند، 

ها بازی کند، شود، برای او خوب نیست با اسباب بازی بچهانسان، بزرگ می

ونیکی بگذراند، پس به بازیتواند به بازیهمۀ روز را نمی با اسباب  های الکن 

خندد، شود، کلی میآورد. روز، شب میترها و شوحی  با مردم رو میبازی بزرگ

 مقداری نن   درآمد دارد! 

شود، بلوغ های رنگارنگ، حاصل نمیگونه که شادی، با پوشیدن لباسهمان

، ندارد. با بلوغ نن   پیوندی با پوشیدن لباس های سنگت   رنگت   و قیافه گرفت  

اند، البته اند، درجا زدههایی که به بلوغ نرسیدهها را سنجید. آنتوان انسانمی

بازی را باید  رفت نکرده باشند. انسان نابالغ، هنوز درگن  بازی است. اگر پس

 که اسباب بازی را تغین  داد. نه این ؛کنار گذاشت

های بت   راه و گاهدأ، ایستبنندۀ قطار باید در ریل مورد نظر حرکت کند. مار 

که او در تواند انجام دهد. اینیچ تخلق  نمیهقصد، مشخص است، او م

ی می ، چن  
ی

که او مواد مصرف خورد که شاید ممنوع باشد، اینهنگام رانندگ

چه تفاوت نیست.  و یا آزادیمصرف کند، خلاقیت  د کند، در حالی که نبایمی

، و به خاطر سابقۀ بینند ، یا آنان مید کنچنت   می ،نانآدور از چشم  او،دارد که 

ی نمیاو  آیا مکن نیست هنگام . اند را به حال خود رها کرده او گویند، یا ، چن  

ای باشد، ها دورهارد، اگر آزمایشذهای استخدامی، مصرف را کنار بگآزمایش

ها این شرسید آزمایش، اقدامات لازم را انجام دهد؟پیش از  امکان ندارد 

این مثال را . اند را برای ما تعیت   کرده ش نخ آزادی نیست، گرفتاری است. دو 

برند، و ما برای افرادی که دچار شوته بودن دنیا به کار میبرای یی  ،افراد مادی

 شده
ی

 بریم. اند، به کار میروزمرگ
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ی که باید با آن هم . تمام چن  
ی

 است، و نه موج روزمرگ
ی

راه شویم، موج زندگ

بودن با این موج است، و اگر کسی را متفاوت راه افتخار بسیاری از مردم، هم

که راه شود، بدون اینکنند که با این موج، همبا خود دیدند، او را نصیحت می

جا دیگر مشکلی در شیوۀ ، اینگاهی خواهند رسید خود بدانند به کدام پرت

. حکومت و اخلاق حاکمان، وجود ندارد، این مردم هستند که ایراد دارند 

، ج
ی

دلیل، معصومیت، و صداقت های مثبت کودگ مانند شادی یی نبهروزمرگ

د، و حالات کودگ، به جا میرا می ای سالم جامعه شود. ماند، و یا تشدید میگن 

 .
ی

 باشد؛ نه دریچۀ روزمرگ
ی

گمان   است که ازدواج در آن، دروازۀ ورود به زندگ

و افراد پرانرژی،  اند،گری شدهر حال هستند، دچار روزمکنیم افرادی که یی می

 واقعی را می
ی

 هستند، و طعم زندگ
ی

ای چشند، در حالی که تنها عدهشگرم زندگ

همه چن   در مدرک  کنند. تری دارند، و مطلب را آشکارتر بیان میتحمل کم

 میبیش از دیگران شود، حت  بانوای  که تعریف می
ی

-اندیشند، مدرکبه زندگ

 کنند. زی دریافت میپهای خیاطی و آشهایی در زمینه
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 ثمر
یه ترین مقالات را در این رشته چه کسی نوشته، بررسی کرده بود بیش اینشر

ترین ارجاعات بیشو ترین صفحات به چه کسی اختصاص داشته، بیش

جمی گفتم ای بنابر آمار، مقاله : ربوط به کدام مطلب بوده است. یک روز من 

 رین ارجاع بوده است. تکه من ترجمه کرده بودم، دارای بیش

جم اثر بوده ؟چه افتخاری دارد  و نه پدیدآورنده. او  ،ایو دوم این که تو، من 

تا این  ! برای اثبات خود، سند نن   داشت، بنابر آمار چاپ شده در آن مجله

وجود  ،این افتخاراتد، آن آمارها نیست، و تا آن سندها نباشد، نها نباشآدم

که این افتخارات را دارد، گویی ما   کنیمهواداری مینخواهد داشت. ما از تیمی 

ی. ایمها را به ثمر نشاندهآن گل تر ها را بیشفضای مجازی، امکان این آمارگن 

تواند تن به این یک نفر می بسیار بیش از گذشته است.  ،ها کرده، و رقابت

د که هرلحظهها بسپارد، و یک نفر میرقابت ت گن  از  ،تر زه تاتی رقی ،تواند عنی

 . رسد راه می
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 سود و سواد
آور. ای فرعی و شعت شسامکوچهشود.  از کنار من رد می ،خودرو با شعت

، بسته است، توجه ندارد. ای که میاو به علائم و نن   نوشته گوید: انتهای مسن 

های ما مانند خودرو، د. هنگامی که داشتهگردمیباز زند و با خشونت، دور می

، سواد ابتدایی و مهارت خواندن، سودی در بر ندارد. مدرک و م
ی

 هارت رانندگ

یابد که لوازم آن را ندارد. لوازم تازه، انواع ای دست میبشر هر روز به لوازم تازه

آلات، و کارخانجات است، و لوازم مورد نیاز انسان، انسانیت، سلاح، ماشت   

هایی است کعدالت، شعور، نوع
، صداقت و چن   ها را همگان ه نام آندوست 

توان . این مطالب را میتغین  داده است ،، و هرکسی آن را به میل خود از برند 

ها بندی آنبرای دستهتوان ، و به انحراف کشاند. میگاه تدریس کرد در دانش

جایی که به آن نیاز داریم، در عمل و در عرصۀ اجتماع ها نوشت؛ ولی آنکتاب

برای آزار و چه بسا زخمی کردن  ،ز خودروی شخصیا ،هنگامی که بشر  است. 

 چه خواهد کرد؟ مبنای ساخت و کشت   دیگران استفاده می
ی

کند، با سلاح جنکی

، روشن است چه بوده. 
ی

 سلاح جنکی

 را از روی هم نوشتهاخهای کتاب
 
مداری که چنت   اند. آیا اخلاقلاق

شته باشد؟ آیا اصل تواند تأثن  مثبت  بر مخاطب دابرداری کند، میرونوشت

تأثن  مثبت داشته است؟ اگر داشته است،  ،در یونان ،این کتاب به این روش

؟ کسی که مطلتی از خود ندارد، چه لزومی تواند در جامعۀ ما تأثن  بگذارد می

 دارد کتاب بنویسد؟
 دیده میای افول کند، یر هنگامی که اخلاق در جامعه

ی
-آمد آن، در تمام زندگ

 است، و حساس شود، بدتری
ی

ن بخش آن، عدم تعهد پدیدآورندگان آثار فرهنکی

، آثار معنوی است. هنگامی که مردم عادی برای 
ی

ترین بخش آثار فرهنکی

، راه رفت   و پارک کردن،  ،کارهای روزمرۀ خود 
ی

مانند خرید و فروش، رانندگ

توان داشت که اخلاق در امور اصول لازم را رعایت نکنند، چه انتظاری می

های بسیاری مانند آثار تاریحی  و زبان فارسی، یچیدهپ تر، اجرا شود؟ از چن  
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، مهمداری کردهپاس ی است که باید از آن ایم؛ ولی اخلاق انسای  ترین چن  

، ضعیف یهاما هر روز در زمینه داری کنیم. پاس
 
یی هاو در زمینه ،اخلاق

ساخت ن به شویم. رشد جسمی انسان، محدود است؛ بنابرایمی تر قوی

ها، ها، جنگندهگزین انسان باشد، رباتیار و جایپردازد که دستوسایلی می

 . کرده استها وسیلۀ دیگر که جهان را به جهنمی تبدیل  و ده ،پهبادها 

 مهاجمی را ما در انتظار پایان یافت   جنگ بودیم. 
 
هنگامی که هواپیمای عراق

به پدرم گفتم: پس چرا جنگ  انتظار من شدت یافت.  ،مورد هدف قرار دادیم

رییس جمهور عراق در آن نبود، و با سقوط این  ،شود، مگر صدامتمام نمی

دار بود. نه یک هواپیما، کشته و یا اسن  نشد؟ سخن کودگ مانند من، خنده

 کشور 
ی

محدود به  ،کشور، تنها یک هواپیما دارد، و نه وسایل جنکی

ت برزمند، و نه تفکر حاکم، محدود مداران قرار اسهواپیماست، و نه سیاست

رسد؛ به پایان می ،. در نهایت، جنگ کشوری با کشور دیگر به یک نفر است

 نن   در حال آماده های دیگر، برقرار است، و آتشولی جنگ
های زیر خاکسن 

 د ر تمامی ندا ،بزرگ و کوچکهای غول. شدن است
ی

. با پذیر نیست، و خستکی

جنگ، پایان توای  امید داشته باسیر که نمی جنگنده نن    ها ساقط کردن صد

برای اثبات برتری  ترین راهآیند، مبارزه، بهها تنها به کار مبارزه میغول . پذیرد 

 . شوند دام دفاع از خود، گرفتار می، و دیگران نن   در ماست
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 یعنی این
دهد. درخت، نیازهایی دارد، به کار خودت شگرم هست  که درخت، میوه می

، آبسم هرس، ایطی، یاری، و تغذیه میپاسیر دخالت بدون خواهد؛ ولی در شر

  ، ، دهد. از آب باران استفاده میکار خود را انجام میبشر کند، یا از دل زمت  

شکند که نوعی هرس به شمار های آن را می، باد، شاخهکشد آب می ،خود  یبرا

ات را از آن دور کند زمستان شد میرود، می درخت  در نظر ما بارده  . تواند حشر

، تلخ است، و باید خوراکی تواند از آن استفاده کند. زیتوننیست؛ ولی بشر می

قدر تلحی  دارد که قابل آن ،طی فرآیندی گرفته شود. زیتون تلخ ،تلحی  آن

کند. از آن برای یک نوع شامپوی بدن، استفاده می ،؛ ولی بشر مصرف نیست

درختان دیگر نن   ای هرس کند که را به گونه تواند از ش حرص، درختبشر می

کند که با تو معامله نمی ،گل  ! با نگاه به این نوع هرس، از باردهی بازایستند 

،  ،چون زیبا و معطر هستم، تو نن   برای من چنت   کن عشق یعت  این، و بشر

- بنا میدهد. بیمارستای  گاهی تمام تلاش خود را بر خلاف این مسن  انجام می

گوید بیا این را به تو گری سلامت را رونق دهد. به دوستش میتا گردش کند 

تواند تمام که او را از جایی که نشسته بود، دور کند. بشر میبدهم، برای این

 کارهایش از روی طمع باشد. 
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 چهار تن
تازه به این مغازه آمده است. قبله را از من پرسید. روشن شد که چند نماز را 

جا چند مسجد دارد، و ها در این اطراف بوده، اینانده است. سالاشتباه خو 

نمای گوسیر او اهل مسجد است؛ ولی قبله را اشتباه کرده. اطمینان به قبله

که کاری ندارد؛ ولی اصلاح همۀ کارها به راه. قبلۀ درست را به او گفتم، اینهم

 نیست. همان
ی

واهد تا اقدام گونه که او خواست، باید یک نفر بخاین سادگ

 به اصلاح کنیم. 

انجمت  بود، و من به خاطر جاذبۀ چهار، و به ویژه یکی از اعضا به عضویت 

آن درآمدم. اکنون هیچ یک از آن چهار تن، در آن انجمن، عضویت ندارد. 

یافت، و از جدایی کاری بود، باید مطلب را درمیدار ادامۀ همانجمن اگر دوست

ی میآن افراد، پیش پرسید. هنگامی که اساس آمد، و از من میکرد، یا میگن 

، فراموش شود، ظاهر قضیه، ادامه می یابد. یک مجله بدون مطلب این مطلتی

کاران و مخاطبان آن، نویسنده نن   ممکن است منتشر شود؛ ولی آرایش هم

توان مسائل کند. برای یک نویسنده که دو مخاطب خاص دارد، نمیتغین  می

، چن   دیگری خواهد شد. از دور که اقتصاد ی را زیر پا گذاشت؛ ولی مسن 

دهند، حت  ممکن است نشای  های خود ادامه میبنگری، بسیاری به فعالیت

-ها چن   دیگری شدهها، ثابت مانده باشد؛ ولی آنها، ظاهر و وسایل کار آنآن

  خدا، چن   اند. ما ممکن است تا پایان عمر، به نیایش ادامه دهیم؛ ولی داش
ت 

، آلودن مذهب به صنعت و تجارت، باعث انحراف  دیگری است. برای همت  

 ما خواهد شد. 
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 ای دیگرنتیجه
ا می ،ور خود ششهر و کبه  ،مردم گلایه دارند.   ،و از دست روزگار  ،گویند ناش 

هایی ربط دهد که مدافعی ندارد. بشر می
خواهد ریشۀ تمام مشکلات را به چن  

خواهی، ها هرچه میتوای  به آنها دفاع کند، و تو میاز آن کسی قرار نیست

 . ، بسیار است؛ ولی بگویی من نن   قرار نیست بگویم همه چن   زیباست، ویرای 

ریشۀ تمام پذیرد که تر کسی میکماسباب آن را چه کسی فراهم کرده است؟  

کل را خود بشر ش، آن مکه مشکلی هستدر خود ماست. هرجایی   ،مشکلات

ای دیگر به بار آورده بودی داشته، و اکنون نتیجهه وجود آورده، امید بهب

، شود گری میخواهد بپذیرد که دانش او، موجب ویرانبشر نمیاست.  . بشر

 را به انحراف کشیده است
ی

ن علم خوش ی. روزی به اهن  و دین و دانش و زندگ

گاهی از   گوید، و و روزی به آن مهارت، گاهی از تخصص سخن می ،است

تمام دنیا در دهد، اگر یک چن   در همه جا پاسخ نمی ای. رشته مطالعات بت   

سازی را دنبال کرد، شاید در شهر ما، ساخت ساختمای  بیش هتببتوان بلندمر 

جمعی به صورت دسته ،انحراف پذیریم. ز دو طبقه، خیانت باشد؛ ولی ما نمیا

افرادی را به راه درست  ،تک به صورت تک بهخواهیم و ما میدهد، میروی 

خوش به نصیحت کردن و ما نباید دل ،آلود استها گلشچشمه. بیاوریم

ای است، بسیاری از تفاوی  ندارد که انحراف در چه رشته قطرات آب باشیم. 

 ،یافتهسپاریم، مطلب انحرافگوش می  ،خوشیم که به سخنان مذهتی ما دل

 یافته است. رافای که باشد، انحمربوط به هر شاخه
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 کشتار
شوند. پس خدا کند، شماری کشته میدارد، و شلیک مییک نفر اسلحه را برمی

د کند؟ چرا کسی جلوی این کشتارها را نمیکجاست؟ چرا کاری نمی چرا  ؟گن 

شود؟ ما عادت داریم لحظه را ببینیم، و به قبل و بعد، کسی مجازات نمی

، و اگر در یر وجود دارد، بای ،ننگریم. مجازات
د از نگاهی دقیق برخوردار باسیر

. اما پیش از جنایت، تو مجازات ویژه ، باید حوصله داشته باسیر ای هست 

، در چه جامعه ای بزرگ شده است. تربیت دوران ندیده بودی که این جای 

. هنگامی که پیش ،از آنخواهی میکودگ را مورد نظر نداری، و ن ی کت  گن 

 و جنایی ی برای او خریدند، هنگامی که پای فیلمباز اسلحۀ اسباب
ی

های جنکی

 نشست، دوران تحصیل او را فراموش کردی. 

آورند. انتظار است بگویم به جای رمان، قرآن فرزندان خود را نزد من می

، بخوان، به جای ترانه به مداحی گوش بده،  ه سفر ببه جای سفر سیاحت 

اگر ؛ اما به مسجد برو  ،به جای مهمای   ،به جای بازی، عبادت کنزیاری  برو، 

 . سان باشد تواند یکیاری نباشد، نتیجۀ همۀ کارها میهوش

ها به همان با فشارهای پیش رو، چه راهی برای فرزندان ما مانده است؟ آن

اند. چه کسی حاصر  است به نظریات روند که برای آنان تعیت   کردهراهی می

، فعلی ممکن است با کلاس یک نفر مانند من عمل کند؟ مسن   های تقویت 

ها یکی است. اگر وجود دارد؛ ولی همۀ آن ،ها زودتر پیموده شود، تنوع رشته

جو هستم. مردم، کنند من نن   دانشخواندم، گمان میبگویم دیروز کتاب می

های موجود می بینند، و خود را در مسن  همه را مانند خودشان و در مسن 

 د. کننمتفاوی  حس می
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 معمول
شویم. اطرافیان ممکن است یک آدم معمولی زاده می ،ور معمولطهمۀ ما به 

وع کنند به این که  ؟رسد نسبت به که می ؟دای  فرزند که هست  تو می : شر

 
ی

سپس خود  ؟وارث چه کسای  هست   تو  ؟هایی دارد شزمت   زادگاه تو چه ویژگ

وع می تواند یک فرد را نهایت می کند تا معمولی نباشد. تحصیلات، در او شر

رشد دهد،  ،به یک انسان متوسط ،سواد از یک انسان یی  ارتقا دهد،ای پله

آیا امکان دارد دیگر از او گرفته شده است.  ،که آن معمولی بودنضمن این

ی در همۀ درس ها نمرۀ یک نفر از ابتدای ورود به مدرسه تا دریافت دکن 

د؟ اگر هم وجود داشته از باز او یک انسان متوسط است.  باشد، بیست بگن 

آید. نگاهی به جهان بینداز تا نتیجه را های متوسط، کار زیادی برنمیانسان

 . مایۀ دستا مانند، و باز این ابتدایی بودن ر ورت ابتدایی میصهایی به آدمببیت 

کاری برای نجات   ،های غن  معمولیآدمدهند. معمولی نبودن خود قرار می

 کنند. تر میتوانند انجام دهند، و بلکه گرفتاری ما را بیشجهان نمی
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 جنگ من
د، ناراحت  اگر یک نفر که به نمرات بالا، عادت کرده است، نمرۀ پاییت  بگن 

-شود، ممکن است فشارش پایت   بیاید. شاید امتحان، دشوار بوده یا پرسشمی

صورت گرفته، یا معلم خواسته است او را هایی نامعمول داشته، اشتباهی 

کنند. اگر از کسی خوششان دست بیندازد. معلمان، از این ابزار استفاده می

چنت   کنند. همگونه، رام مینیاید، و ببینند نمره برای او اهمیت دارد، او را این

، دچار است اگر یک آدم درس خوان را مجبور به انصراف از تحصیل کت 

-شود؛ چون همه چن   او، درس و مدرک است. اگر دانشمنق  میهای هیجان

گاه تغین  دهی، به جای دانش ،گاه محل تحصیل یک نفر را بر روی مدرک او 

اض خواهد کرد، حت  اگر مراحل دولت  بنویسی دانش گاه آزاد، او به شدت اعن 

های بسیاری پیش از این استخدامی خود را پشت ش گذاشته باشد. انسان

 کردهودهب
ی

اند. اما اند که حت  نام مدرسه به گوششان نخورده است، و زندگ

د، کارش تمام خواهد شد.  ی هویت بگن   اگر یک نفر با چن  

جنگد که بر ش تمام انسای  که من را تقویت کند، نه تنها برای خود، می

 
ی

 به پا میوابستکی
ی

م کند. جای من، اسم من، لقب من. چرا اسهای من نن   جنکی

، جا نوشتید، و آنمن را این جا ننوشتید، چرا پهلوی نام آن نوشتید، چرا پایت  

وند؟ ام. چرا بدون پسو چرا بالا نه؟ چرا پهلوی نام مردگان؟ من که هنوز نمرده

خواهید ثابت کنید من دهای  هستم؟ این دعواها وند نوشتید، میچرا با پس

کند، هنگامی که ، و باز دعوا میتمامی ندارد. طرف، پا به سن گذاشته است

پذیرند که افراد نمی دهد. کسی در کنار او نیست، در خواب، دعوا را ادامه می

ما را بدون القاب و عناوین صدا کنند، اما تا دلت بخواهد پشت ش، معایب 

 گویند. موجود و غن  موجود را با آب و تاب می
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 اندیشانمثبت
تر ازدواج گفت: پش باغبان ما، راحتد، میپزشکی که هنوز مجرد مانده بو 

 کند. می

آید که یک روز مند، بدش نمیمقایسه، همیشه وجود دارد، حت  یک ثروت

تری قرار دارد. لازم نیست گاه بهکنند دیگری در جایگدایی کند. همه، گمان می

، و با کسی که در موقعیت مورد نظر قرار دارد  ، رنج سفر را بر خود هموار کت 

توای  از فضای مجازی کمک تا دریایی رضایت دارد یا نه. می ،طرح دوست  بریزی

ی. صفحۀ شخصی شخص مورد نظر، گواه رضایت یا عدم رضایت است.  بگن 

در آن  ،گاهگاه بودن در رشتۀ خاص آن دانششغل مورد نظر تو، استاد دانش

گاه و آن گاه در فضای مجازی حضور دارند،شهر است، استادان آن دانش

خواهی به عمق کند که تو میها برایت روشن میخواندن چند مطلب از آن

وجو نن   لازم نیست. کمی انتظار بکش. نارضایت  بروی. در مواردی، جست

اض  آن شغل، ترند میهشتک  شود. های اعن 

دلیل حرکت ما، از جایی به جای دیگر، و از وضعیت  به وضعیت دیگر، به 

، برند به ش می یت است؛ ولی کسای  که در آن وضعیتدست آوردن رضا

ها رضایت دارند. یک قضاوت از ایم که آنراض  نیستند، ما تنها گمان کرده

خندهای زورگ، و وانمود کردن به دلیل دور، و شاید دورویی آنان. لب

 میهای مثبتسفارش
ی

، زندگ کند، اندیشان. برای کسی که در یک کشور فقن 

مند، یک آرزوی بزرگ است. حرکت، از شایی به ه کشوری ثروتمهاجرت ب

 ما را نسبت به رضایت مادی، بیش
ی

 کند. تر میتر و بیششاب دیگر، تشنکی
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 بانیان جلسات
ی. جلسات شلوغ، به طور  ، و هن 

ی
، فرهنکی جلسات، بسیار است؛ مذهتی

، می مید تواند به امعمول در جهت مطرح شدن افراد است. جلسات مذهتی

ها نیست. بانیان جلسات، زحمت طلتی ثواب نن   باشد، هرچند خالی از شهرت

کشند. تلاش و وقت زیاد برای دریافت مجوز، پیدا کردن و آماده بسیاری می

ان، جذب بودجه برای دست ، و کرایۀ کردن جا، تعیت   سخن  مزدها، پذیرایی

دم معنوی، وقت ها بگویی چند دقیقه برای دیدار با یک آوسایل. به این

 پذیرند. ای باشد، نمیکه نیاز به بودجهبگذارید، بدون این

اشته دتوای  انتظار ای لانه کند، نمیگ و ریشۀ جامعهر هنگامی که استبداد در 

کنند ای برای ما تعیت   میاد باشد. عدهدباسیر که معنویت، خالی از این استب

ی مع نوی است و چه نیست، که چه آدمی معنوی است و که نیست، چه چن  

کنند که تو، هایی دیکته میکجا برویم، حت  به آدمبه سمت چه آدمی برویم،  

، تمام، بگن   نشت   ش جایت. هرچه او بگوید من عارف نیستم، بمعنوی هست 

 خواهند او را عارف کنند. می ست، به زور یو شعر من، عرفای  ن
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  جانور مشهور
روی، تو را به فرد مشهوری که د. هرجا میدهنببت   تو را به که نسبت می

 یا شباهت  ظاهری یا اسمی با تو دارد، می
ی

شناسند، نشای  ما پیوندی خانوادگ

. اینگاهی است مقابل میوهدانش  چلوکبایی
ها نشان فروسیر در طبقۀ فوقای 

دهد جامعه در یر چیست، افراد مشهور، چه افرادی هستند، نیازهای اصلی می

ت، و دیگر هیچ. یا باید شکمی شویم تا اصل شهرت، از ما باشد، ما شکم اس

 دهند. و یا ما را به شکم نسبت می

هایی با یک آدم مشهور پزشکی، میهمان یک برنامۀ تلویزیوی  است، و شباهت

تر سخن مخاطبان، این شباهت است. شهرت، باعث فراموسیر دارد. بیش

باید چه خواهیم، و از او چه می ، ما است شود. او کیست، برای چه آمدهمی

سی ایخواننده از اگر  ؟بخواهیم -یعت  چه؟ شانه ،ای که خواندی، این ترانهبنر

داند که مردم، داند؛ چون هیچ معنایی ندارد؛ ولی میاندازد. او نمیاش را بالا می

 کند. راه میاین نوع ترانه را دوست دارند. شهرت، ما را گم

اند، مانند جانوری که در باغ وحش است، شماری شدهافراد مشهور، محدود 

روند، مانند که ثابت کنند محدود نیستند، سفر خارحیی میها برای ایناز آن

جانوری که از باغ وحش، رها شده باشد. شهرت را نباید ویژۀ اهل هن  دانست، 

ار کارانشان بسیای داشته باشند، مشهور هستند، و اگر همافراد اگر شغل ویژه

 تری به دست آورند. باشند، اجبار دارند برای خود، تبلیغ کنند تا درآمد بیش
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 بایگانی خوبان
. اما مردم میگوی بدیباید پاسخ توانند از خوبان نن   گلایه های خاندان باسیر

 دهند. و خوبان را بد جلوه می ،ها را بدیکنند. آنان خویی 

رویم؛ چون میآنان د؟ ما به راه داران جهان چه کسای  هستنمشاهن  و شدم

گونه که یک های رسمی و غن  رسمی، در اختیار آنان قرار دارد. همانرسانه

گزاری گونه گویند. همانگوید، مردم کوچه و بازار نن   از آنان میاز آنان می ،خنی

ان یک شبکۀ مخاطب از آنان می گوید، یک که مجری، کارشناس و سخن 

ان در یک جلسۀ م -گوید. هنگامی که کمیت، جایحدود نن   از آنان میسخن 

، حافظه،  گاهی والا داشته باشد، هنگامی که ارزش افراد به مهارت، قدرت بدی 

زنان، صدرنشت   باشند، خوبان در بایگای  زنان و شوتو زیبایی باشد، و چهچهه

، بیهوده است.   دنیایی
گذاری در چنت   اگر خواهند بود. تلاش خوبان برای تأثن 

 
 
، آنان خواهند گفت: ما الگوی اخلاق  مشاهن  بگویی

 
از مشکلات اخلاق

 ها الگو نیستند؛ ولی الگو هستند! آن . جامعه نیستیم

کردند این بود که چرا از مندی وارد میدر قدیم، یکی از نقدهایی که بر دانش

روزگار خودت در این رشته، استفاده نکردی؟ امروز مراکز مند همدانش

گوید ها به ما میایم، و رسانهقبولاند که برای خود، کسی شدهزسیر به ما میآمو 

. ما حت  نام شماری از خوبان را  ،تو با تمام کسای  که باید  در پیوند هست 

راهان، به حاشیه بردن خوبان است. امروزه ترین دستاورد گممهمدانیم. نمی

ایطی ،را تبعید کنند  خوبانتر نیاز است کم ام به افراد نن   در شر
 که احن 

وی د در میان ما نتوانمی آنان ،بازانه استسیاست ام به   د. نباشمن   گاهی احن 

یک نفر، بسیار زیاد است، و در این حال باید هر دو سو را نصیحت کرد، کسی 

امی بیش از اندازه می ام میکه احن  گوید. بیند، و هیچ نمیگذارد، و کسی که احن 

ایم. گن  شدهکنند ما از روی حسودی، چنت   دلمردم فکر میدر این هنگام، 

ام ای ها برای هر دو سو، بسیار نگران کننده است. مؤسسهعواقب این احن 

انای  را دعوت می سان و سخن  ها چیست؟ به طور معمول کند. ملاککه مدر 
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ل ها در اولویت است. حاها، و سمتها، عنوانبا هر دیدگاهی که باشد، مدرک

ان، و فرصت او برای تأمل و تعمق، به هیچ روی، مورد نظر  خوب سخن 

ان، بدتر از این ، نشر نیست، و حال سخن 
ی

ها خواهد شد. کار یک نهاد فرهنکی

شود. تا هنگامی که جامعه، پذیرا و های گوناگون میحال بد، در پوشش رشته

 خواهان این حال بد باشد، کاری از دست ما ساخته نیست. 
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 شه شهرنق
ها، بر شناسد، یک نفر بر پایۀ بوستانای میهرکسی نقشۀ شهر را به گونه

، کتاباساس جاهایی که حال آدم را خوب می -خانهکند، بر اساس آثار تاریحی 

ها، یک نفر بر اساس افراد، و این افراد، چه کسای  هستند؟ خویشاوندان، 

؟ حال باید ب ، افراد معنوی، مشاهن 
ی

بینیم هر یک از این واژگان افراد فرهنکی

گوییم؟ اگر دقت کت  در نظر افراد، چه معنایی دارد. به چه آدمی معنوی می

 بیت  که شهر از این افراد، خالی شده است. می

ها برای این است ای با خوبان ندارند، شماری از آنافرادی هستند که میانه

 آندر  نن    شناسند، شاید یک آدم خوبکه خوبان را نمی
ی

ها نبوده است، زندگ

، بدی کرده -ها درست شدهاند که این دشمنیا افرادی چنان با پوشش خویی

اند؛ اما شماری تنها و تنها به این جهت با خوبان دشمن هستند که لجشان 

د؛ چون میمی توانند انجام دانند کارهای نادرست خود را با وجود آنان نمیگن 

شناسیم، و یا خوبای  را در گذشته ن را نمیایا خوبنتیجه، تفاوی  ندارد،  دهند. 

-دار میهای خوب هنگامی پرطرفآدم ایم. ها را تحریف کردهشناسیم که آنمی

 شوند که از این جهان بروند، و امکان تحریف را برای ما فراهم کنند. 

توانند یک نشینند. بدون اجازۀ دیگران نمیبیت  که خیلی مؤدب میافرادی را می

ها چنان در حالت خواهد باشد؛ ولی آنها هرچه میتکان بخورند. ظاهر آن

دوست  خوبان را در قلبشان داشته باشند.  د توانناغما قرار دارند که حت  نمی

توانند قلب آنان را نن   بررسی کنند؟ ها را زیر نظر دارند، میآیا کسای  که آن

. ولی آنان ترسو بار آمده  اند. ا باختهر  اند، و همه چن   خن 
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 گریحساب
یک روز برای دیدار با خویشاوندی که مدیریت  داشت، رفته بودم. هنگام ظهر 

د. دمپایی پوشید، و به من گفت: کفش دارم؛ ولی شد، می خواست وضو بگن 

ۀ ما آمده بودند. نتر است. یک روز خویشاوندان به خابرای وضو، دمپایی به

 ایم. د: کفش دارد؛ ولی در ماشت   گذاشتهبچه را بغل کرده بودند. گفتن

ها من گمان کنم او کفش ندارد، پشت ششان نگویم این که نکند برای این چرا؟

ی را عدهخرند. برای بچه، کفش نمی ای نگران هستند که اگر چنت   کار خن 

 آنان مخدوش ش
ی

هایی که گریابسحد؛ و انجام دهند، نکند چهرۀ فرهنکی

 را به کام خو 
ی

روم؛ از این طرف خیابان نمی ؛کند د و اطرافیانشان تلخ میزندگ

-آیم؛ چون ممکن است آنطرف نمی طور شود، از آنچون ممکن است این

کنند که اگر دروغ بگویند، گری، حساب نمیولی آنان با این حسابطور شود؛ 

هاست. آیا راه را خواهند جست، ریاکاری کنند، و... چه عواقتی در انتظار آن

آیا نیکان را در کنار خود خواهند داشت، آیا این گناهان در آثار آنان منعکس 

اگر یک روز قرار به انتخاب باشد، یک آدم خوب یا یک جماعت  ؟خواهد شد 

بخت  است، همان یک آدم کسی که در یر خوشمتوسط، چه خواهیم کرد؟  

تاریــــخ  خورد. نمیهای بد و متوسط، به کار ک گروه بزرگ از آدمی گزیند. را برمی

  هاست. پر از این گزینش ،عرفان

 ما در بنهای سنگیکی از نشانه
ی

یه است. کسی میشدگ -بست، امور خن 

ی انجام دهد، و از روی تقلید یا یی  ، به سمت  میخواهد کار خن 
ی

رود که چارگ

هایی است که با کار خن  او ناهمدیگران می
-روند. اهداف او را که بنگری، چن  

که ای روشن داشته باشد، بدون اینخواهد کشورش آیندهن است. او میخوا

گذارد که دیگران پیش پای او بداند، او نن   همان راهی را پیش پای دیگران می

 اند. گذاشته
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 بردارکلاه
گونه که در یک جمع متخصص، اگر یک غن  متخصص سخن بگوید، همان

افراد پراطلاع نن   با یک جمله، و سواد است، قدر یی شود که چهدستش رو می

گونه دهند که چهحت  در صورت خاموسیر با یک حرکت، خود را نشان می

-اند، و خود را به جهل، فروختهها شدهغرق اطلاعات، خاطرات و خودفریتی 

-اند. با تورم بسیار زیاد اطلاعات و افزایش شمار کسای  که خود را دانش

رود. تلاش بسیاری تر در حاشیه میچه بیشخوانند، شناخت، هر آموخته می

-زارتر کردن زمت   است. در نهایت خوشدهند در جهت شورهکه انجام می

د، و بذری بروید؛ ولی غن  ممکن است آن  بگن 
ها حت  روی یک اقبالی، بارای 

 که توان گلستان شدن را دارد، این
ی

گونه گرفتار شده گل را ببینند. زمت   بزرگ

 مانده این است که در موقعیت که شنا نمی  است. افرادی
 
دانند، و تنها راه باق

ند، شاید ذهنشان بپذیرد که دیگران نن   مطالتی می دانند. غرق شدن قرار گن 

وع می ، شر کنند به مباحثه، یا شاید مطلب را به صورت اگر زودتر به آنان بگویی

اح ت، نظرشان تغین  موقت بپذیرند؛ ولی در راه بازگشت یا شب، هنگام اسن 

کند. شاید یک نکتۀ ادیی را ما رعایت نکرده باشیم، یک جمله، از نظر آنان می

گاه باید محاکمه شویم. جایی مسافر بودم، و شتی تا اذان نادرست باشد، و آن

دانست، حالی صبح، بیدار ماندم تا مطلتی را به کسی که خود را مرید من می

که نظر بسیار مثبت  نسبت به من داشت،   کنم، و دست آخر، نپذیرفت. کسی

 و اگر مطلب را به کسی که در جبهۀ مقابل قرار دارد بگویم، چه خواهد شد؟

بردار، خانه و تمام شمایۀ سالیان بندۀ خدایی است که در رویارویی با یک کلاه

گوید یک ختم بردار تا کار من خود را از دست داده است. مرتب به من می

کنم. مشکل او جدی خیل نیستم، و کم و بیش برای او دعا میدرست شود. ب

است، و جای شوحی  ندارد؛ اما او یک نکتۀ اساسی را در لبۀ فقر، دریافته 

 و شانجام او خواهد 
ی

است. به نظر من، این نکته، اهمیت بسیاری در زندگ

ر ها بلد باشند، و بخواهند، و بتوانند دداشت. این نکته را ممکن است خیلی
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یک دقیقه به دیگران بگویند؛ اما پذیرش و درک آن به صورت شخصی، چن   

چه او فراگرفته است، دیگری است. مشکلات را نباید دست کم گرفت؛ اما آن

د، و دل به دریا یک شنای رودخانه ای است، اگر بخواهد شنای رسمی را فراگن 

تر لات، بازهم کمبزند، باید تسلیم یک استاد شود. شگفتا که با افزایش مشک

اند، و آیندۀ این جامعۀ آید. مردم به مشکلات نن   عادت کردهکسی به خود می

 بلازده، روشن است. 
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 خوریآماده
 می

ی
های ای با ظرفکرد، از غذاهای آمادهنیم قرن پیش کسی که در اروپا زندگ

های گاهگفت. امروز انواع غذاهای آماده در فروشمقوایی و یک بار مصرف می

اند غذای خود را ش شد و گرم و مردم، عادت کرده ؛موجود است ،کشور ما 

-ها دور است، و هزینۀ حمل و نقل، بسیار. آمادهکار میل کنند؛ چون مسافت

، شود. برای تمن  کاری، اسبابهای دیگر نن   دیده میخوری در عرصه کسیر

ی. در کت کمک میمندان، از یک شر داری از سالپرستاری از بیمار، و نگه گن 

اند. انتخاب مواردی از خوری، عادت کردهزمینۀ اندیشه نن   مردم به آماده

های موجود. به کار انداخت   اندیشه، به کار گرفت   قوۀ عقل، و گزینه

دیده، گاهکرده، با سواد، دانشخردورزی، برای بسیاری حت  قشر تحصیل

، غن  ممکن است.  خوان، پرمطالعه، و اهالیدوست، کتابکتاب
فرهنگ و هن 

چه شویم. آنوارد می ،با گذر از این مرحله است که به مرحلۀ تسلیم و پذیرش

 رود، این مرحله است، و نه تسلیم عارفان بودن. کورکورانه به شمار می
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 خضر و موسی
هایی دارد. پذیرش آن برای ما دشوار داستان خصر  و موسی، هنوز برای ما درس

اند آن را آن، چن   دیگری است. شماری برای توجیه خواسته است، منطق

یعت رویارویی ظاهرگرایی با عرفان بنامند؛ ولی موسی، یک پیام بر صاحب شر

ایم که قدرت . ما عادت کردهاست. داستان، داستان قدرت تشخیص است

، و  ، قدرت حافظه، قدرت مردم در حل مسائل ریاض  توان مالی آنان را  بدی 

ایم، و کسی را که از این قدرت گاه در یر قدرت تشخیص نبوده. هیچببینیم

یمشناسیم تا راهبرخوردار است، نمی لازم نیست با تک  . کارها را از او فراگن 

، یا در انتظار بنشیت  تا آنان بر ش یک دو راهی، قرار گفت  ،تک افراد  وگو کت 

ند. می  ،قدرت تشخیص دارند یا خن   تا دریایی آنان ،توای  به افرادی بنگریگن 

 . شاید بخواهی سن  کلی بشر را ببیت   یا 

؛ ولی اگر آن . و اما نفس نباید تسلیم هرکسی باسیر ، باید تسلیم باسیر که را یافت 

ایم، به خودی خود، قابل توجه است. ما از میهمای  دعوت کرده ،تسلیم

ا شمشن  ممکن است او آدم خویی نباشد؛ ولی به هرحال میهمان کردن ب

بان  کشیدن به روی او، متفاوت است. ای کاش از همان ابتدا دریابیم که من  

ای  را رییس دانش کده دعوت کرده خویی نیستیم. یک وقت است که سخن 

جویان اجبار دارند که پای سخن او بنشینند؛ اما یک وقت است است، دانش

-هم کنم. ، دعوت میروم، و او را با اصرار که من خود به استقبال یک نفر می

، داستان  پذیرش است. قدرت در تشخیص نیست، قدرت راهی موسی با خصر 

ی او خود، خصر  را فراخوانده است. اشکال او در مقدمه نیست، در نتیجه گن 

 زودهنگام است. 

  



   
   

 

 
 50 

 وجوگرانجست
 که در یر یک مرشد کامل میشاید 

گردند. افرادی دربارۀ افرادی را دیده باسیر

ام، حتمشان حتم شده است ها را راندهآن اند، و چونان را داشتهاین گم ،من

داز. چرا اینکه من، مرشد هستم. به بررسی این جست ها به مرشد وجوگران بنر

ها مریدان کاملی اند؟ اینمن آمدهکسی مانند اند، و نزد  کامل دست نیافته

ط اصلی ر  حاصر  نیستند به دستور مرشد، عمل کنند. نیستند.  ا که پذیرش شر

. آنباشد، در وجود اینان نمی  بیایی
رسی ل دستمها اگر هم به مرشد کاتوای 

ا کنند، پذیرفته نخواهند شد. هرجا پذیرش شوند، بدان مرشد کاملی در دپی

توان آغاز کردن ها پذیرد، و اگر بپذیرد، اینکار نیست که اگر باشد، اینان را نمی

 را ندارند. 

 داشته است. آثار این جریان را مطالعه اشتباه جریای  حاکم شده، و 
ی

های بزرگ

، و درمیمی یایی به چه نیاز داشته است. مطالعۀ پانزده کتاب خوب در این کت 

-بران آن جریان، بپذیرند که نیاز دارند، سپس بتوانند کتابکه راهزمینه. اما این

-کنند، برداشتهای مورد نظر را شناسایی کنند، با عینک خودشان مطالعه ن

های خودشان را نداشته باشند، و پذیرای مطالب درست باشند، مسائل 

ها مانند ریاض  نمی  تواند یک پاسخ داشته باشد. دیگری است. همۀ چن  

خواهد پذیرای امام حست   باشد، در حالی که مسلمان جامعۀ اسلامی نمی

در این جهان نیست، د؛ چون او نبینبر را آسان میروی از پیامهستند، آنان یر 

نامد؛ ولی دهد، و خود را مسلمان میخواهد انجام میهرکسی هرکاری می

با آنان هایی تفاوت ،. شاید یزید نمایندۀ زندۀ این دین، برایشان خطرناک است

پذیرند. پذیرای کسی هایی نن   دارد، و بنابراین، او را میداشته باشد؛ ولی شباهت

عواقب . پذیرش کسی که برایشان کند ن تحمیل میشوند که خود را به آنامی

. اند کنند دین و آخرت را به دست آورده، در حالی که گمان میبسیار بدی دارد 

تواند خود شود. هرکسی میرسد، و باز کارها آسان میامام حست   به شهادت می

 . را حسیت  بخواند 
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 جهان نو
ورت انج . آن را با خانوام کاری را حس میاصر  گذاری، موافق ده در میان میکت 

ی در نظر آنان دیده نمینیستند. کمی می شود. وضعیت، گذرد، و باز تغین 

،شود. اگر دشوار می تا  ،کنند تو بای  این وضعیت هست  گمان می  یادآوری کت 

 . یابند، و حالت انفجاری می ،پس از مدی  ها آنسخن خود را به کرسی بنشای 

برای  ،ت که آن کار را انجام دهی. این حالت انفجار خود از تو خواهند خواس

، بسیار یک کشور، بسیار دیرتر خواهد بود، و  رسیدن به یک اجماع جهای 

  با فساد نن   رس. دور از دست
خطر عادت کردن به وضع موجود، و خو گرفت 

 . وجود دارد 

ییم گو گوییم. هنگامی که میما به او مهدی می ،خوب قرار است بیاید  میک آد

شوند. مگر این دنیا بد زده میاو قرار است جهان نویی بنا کند، همه شگفت

آورد، و برای ت  تازه مییاو گویی د ! ها گلایه دارند است؟ البته همه از بدی

  ، پرسیم دهند. ما میمتولیان دین، فتوا به قتل او میکاسبان، دلالان، و همت  

در حالی که این  دهند؟این فتوا را می ،ت  د، و چرا متولیان دیر آو چرا دین تازه می

اب کند. سبک دین او اکنون وجود دارد، داری، خود ما را نتوانسته است سن 

پرسیم او چه شکلی است؟ خال او گاه ما میتوان از او استفاده کرد. آنو می

 
ً
ی از دستمان در  خواهیمدر کجاست؟ می دقیقا او را شناسایی کنیم، نکند چن  

، چه کسای  را راه میا  برود.  دهی؟ نباید کارشان گر تو مسؤول دفن  مهدی باسیر

نباید نمرۀ صداقت، پذیرش، نباید سطحشان متناسب باشد؟  ؟مرتبط باشد 

 کنیم باید نمرۀ اطلاعاتمان بالا باشد. و تسلیم آنان بیست باشد؟ ما گمان می

رود، او یا تواند به مطب پزشک بکسی که خارج از دایرۀ انسانیت است نمی

یک امتحان برای  پزشک مراجعه کند، و یا انسانیت را بپذیرد. باید به دام

تسلیم، همان است که در ادبیات فارسی، شهرت دارد: به می سجاده رنگت   

 ید. و کن، گرت پن  مغان گ
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ت علی است که افضل بود، و هایی که مییکی از روضه خوانند دربارۀ حصر 

کنند و در خانه نشست. اما مردم دقت نمی بیست و پنج سال سکوت کرد،

گری چه موجودای  قرار کشند، و عرصه، عرصۀ بازیکه امروز خوبان چه می

 اند. های خود کردهگریگرفته است، و چند سال امام زمان را معطل بازی
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 گسسته
های مهم را به دست آوری، نمی . اخبار اگر بخواهی ته توی شماری از خنی توای 

، درست باشد، ضد و چکای  عرضه میت قطرهبه صور  شود. اگر اصل خنی

. شاید نیاز های آن نن   به دست تو خواهد رسید. اکنون مینقیض  مای  چه کت 

 . نگار عمل کت  نیاز به سفرهای پرهزینه است، و شانجام باشد همانند یک خنی

؟ ممکن است خطر جای  در انتظارت باشد، و  یک در نظر آنان تو چه هست 

 جاسوس؟

یا آدهند؟ سخن دیگران گوش می صوری  به رادیو و تلویزیون و  به چه ،مردم

سماور در جوش و طور که توان انتظار داشت یک فیلم معمایی را همت   می

ان شده است، شها بحثکند، بچهبا تلفن صحبت میمادربزرگ خروش است، 

ی را با شوصدا خرد میهم ، دریایی و تو شگرم کاکند، ش، چن  
 ؟ر خود هست 

ها . بچههیمانجام درا در یک سالن، تمام کارها ، و جویی کنیمخواهیم صرفهمی

، در برابر شود باید آزاد باشند. نیاز است که چای، دم بشود، بدون غذا که نمی

ام مادربزرگ، واجب است. توان ایستاد ش نمیهم همۀ این کارها به  . احن 

دست  ،ش بیند، و همآسیب میها مشق بچه درس و رسد، بماند که انجام می

رود، و با از دست رفت   این نکته، نکات فیلم، از دست می. کند میخود را زخمی 

دیدن تصاویری از صرف تنها  ،دریافت، و تمام وقت ما  تواننکتۀ اصلی را نمی

ی و داستان آن را دریابیمکه ارزشده است، بدون اینشیک فیلم  ، و های هن 

یم گوید: من فیلم متفاوت است، یک نفر می ،البته استعدادها  . از آن لذت بنی

ایط درک می ایط درک میرا در این شر  در این شر
ً
ها ؛ اما فیلمکنمکنم، و اصلا

 . نن   گوناگون است

دو با شنیدن دو جمله و دیدن گونه است؟ قضاوت مردم دربارۀ دیگران، چه

 محرکت از او، دربارۀ ت
ی

 خودمان، او قضاوت میام زندگ
ی

کنند. اما دربارۀ زندگ

، به همان صورت قطره
ی

،  هنگامی که نگاه ما به زندگ جسته و  گسسته،چکای 

 دریایی ای استو دو جمله گریخته،
ی

ی از زندگ  . ، انتظاری نداشته باش که چن  
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، بزرگ شدهمی  افرادی را بیایی که در مرکز شهر، و محیط مذهتی
اند، و توای 

ند، دانند. زیادی از دین نمیمطلب  ای ایجاد وقفهتا بیایند مطلتی را یاد بگن 

 و سپس مطلتی دیگر.  ،است شده

عی که دین کنند ؛ چون فکر میدهند، بسیار استداران انجام میخلاف شر

دانند، مسأله به گوششان خورده است؛ ولی همانند آن فیلمی مسأله را می

توان به چنت   اصل دین را به صوری  میهم . اند است که داستانش را نفهمیده

چه تفاوی  دارد که  ارتباطی با دین نداشته باشد! اینان عرضه کرد که هیچ 

به عمد فهمان باشند، یا داران این انتقال نادرست، خود در شمار کمشدم

، و هاستها نیست، زیادی رسانهبود رسانهامروز مشکل ما کم چنت   کنند؟

به ها همۀ آندهند. خودشان را به تو می ها چند قطعه از پازلنهرکدام از ای

 هر انسای  امکان دارد مطالب اصلی . روی هم، یک پازل نخواهد شد یا  ،تنهایی 

ت اطلاعات باشد. این فراموسیر میرا فراموش کند، و امروز   تواند به دلیل کنر

های شلوغ، آدم . وریبیابه یاد کنند که کاری میدهند،  بیدارگران، اطلاعات نمی

 ،
 

 مشکلات بسیاری در فهم مطالب دارند. تفاوی  ندارد که این شلوعی
ی

همکی

 .
ی

 کاری و درسی و خانوادگ
 

 علمی باشد یا شلوعی
 

یک آدم مجرد نن   یک شلوعی

ای داریم که دیگر، قابل وسیله تواند ش خود را حسایی شلوغ کرده باشد. می

دانند که ما را داریم، و دیگران می استفاده نیست. دلمان خوش است که آن

ایم، و ای هستیم. گاهی تصمیم به تعمن  آن گرفتهصاحب چنت   وسیله

یم. ایم، و نتوانستهشوقت آن رفتهایم، گاهی منصرف شده ایم کاری پیش بنی

که تر اینباید تمرکز کرد، و حسایی وقت گذاشت تا آن، تعمن  شود، و مهم

دیگر، خراب نشود. ما زنده هستیم؛ ولی جسم و روان  بدانیم چه کار کنیم که

  باید وقت گذاشت.  ،ازیسو روح ما آلوده شده است. برای پاک



   
   

 

 
 55 

 کجای زندگی
 در کشور ما چه اندازه پایت   است، باید در برای این

ی
که دریایی کیفیت زندگ

، آنکشوری پیش  کت 
ی

 رفته زندگ
ی

گاه خواهی گفت: تازه فهمیدم کجای زندگ

، بد نیست به م. اگر میهست خواهی بدای  چه مقدار از آگاهی برخوردار هست 

هایی را در طول حیات خود، به دست دیدار انسان
های آگاه بروی. تو چه چن  

 ای. هایی را از دست دادهای، و چه فرصتآورده

، یک صحنۀ تصادف و یک صحنۀ واژگون  برای تبلیغ خودروهای خارحیی

سازی شود؛ چون صحنهها باورمان نمیکنند. اینویر میشدن را در بیابان، تص

آید. برای یک خودروساز برتر، برای تبلیغ است؛ اما تصادف واقعی نن   پیش می

ترین تبلیغ، یک تصادف واقعی است. برخورد سواری ساخت او، با یک به

 ایمن است. برای آشنایی با تریلی، تا نشان دهد آن
ً
چه ساخته است، واقعا

ها بسنده ها و کتابهای الهی، نباید به شنیدهررویی مردم قوی با امتحانرود

، آن . امتحانکت  تواند یک آدم را به انسای  های الهی میها را از نزدیک ببت  

 الهی تبدیل کند. 
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 جلوتر
دود. ای که یک کارمند با کیق  در دست، به سمت پول میکاریکاتورهایی را دیده

دوند. درآمدها ممکن است رشد اندگ داشته باشد؛ ها میدر کشور ما، قیمت

تر است. در جای دیگر ممکن است ثبات بیش ،ها ولی شعت افزایش قیمت

ها و افزایش درآمدها متناسب باشد. اما مطمت   برقرار باشد، یا رشد قیمت

گاه در کشور ما یا در جای دیگر، باش ذهن از آدمی، جلوتر است. آدمی هیچ

ترین کند، منطق  واند به ذهن خود برسد. ذهن یک دایره ایجاد میتنمی

سخنان، یک دور باطل است. یک منبع آب راکد که با گرفتار شدن در گرداب 

، گمان می
ی

کند، جاری شده است. جریای  که به اقیانوس، نخواهد روزمرگ

، فرار کند. انجامید. یک نفر با پای مصنوعی می خواهد از دست یک شن 

، به حساب او میش  ترین ترین و قویرسد. سالمانجام آدمی، روشن است، شن 

تواند هنگام خواب، به دویدن ادامه ها نیاز به خواب دارند. آدم که نمیآدم

ون آمدن از این سطح است. دهد. ذهن از راه می  رسد. تنها راه نجات، بن 

 خودمان را از  گذاریم،قدر زیاد است که خودمان را جا میشعت ما آن
ی

و زندگ

، همواره شعت  بسیار زیاد داشته است، مییاد می تواند با بریم. ذهن بشر

های بسیار دور و یا آینده برود؛ ولی چه فایده که ما خود شعت بالا به گذشته

دهرا هم ها، ما هایی حاصل شده است که شعت آنرفتایم. امروز پیشراه ننی

، باز کرده
ی

، چه فایدهاست. بشر پیش را از زندگ
ی

-رفته، بدون فرصت  برای زندگ

داشتت  وجود، آن را کند، همان بخش دوستای دارد؟ آدمی از خود فرار می

راه آور را همرود، و ناخود، بخش عذابگذارد، و این طرف و آن طرف میجا می

یکی ثابمی ت برد. ذهن، همواره در سفر است، حت  اگر جای ما به صورت فن  

 رود. باشد، به گذشته و آینده می
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 زبونی ذهن
گفت. گفتند بگو لا اله الا الله. او نمیدر حال احتضار بود. اطرافیان به او می

از اتفاق، مرگ او به تأخن  افتاد، و گفت: در آن حال، شیطان را دیدم که سیت  

فت: اگر گخواست پاره کند، میمورد علاقۀ من را ش زانو گذاشته بود، و می

، چنت   می کنم. رویم را برگرداندم، آمد آن طرف، و سخنش را چنان بگویی

 تکرار کرد. 

که به اند، ازجمله اینهای گوناگون نقل کردهداستای  است که به صورت

ای علاقه داشت، و بعد که از دست مرگ، نجات یافت، آن را در حیاط آیینه

 
ی

ام کسی به زبوی  ذهت  یدههاست، و ندخانه، شکست. این قصۀ وابستکی

چه باید، از خود و است. آن اشاره کند که تا دم مرگ، درگن  و مورد تهاجم

دیگران، هنگام بیماری پرسید، حال جسم نیست، حال درون است. جسم، 

د، و اگر درون ما پرورش نیافته، و شود، و شانجام میبیمار و شکسته می من 

 ن  است. تقویت نشده باشد، تا دم مرگ، اس
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 عزت و قناعت
، گاه نمیهمیشه ناراض  است. هیچ ،ذهن ن را راض  آتوای  برای مدی  طولای 

دن دکمهنگاه داری.  ها، املاک، وسایل نقلیه، همۀ اشیای پول تمامای، با فشر

. آید درمی یک نفر ، در عرض یک ثانیه به مالکیت قیمتقیمت و ارزانگران

بحث خواهم داشت چه  شبا خودباز  او . ا باشد تواند گدچنت   آدمی باز می

. د ، و کجا نباشد کجا باش،  ند ، و چه کار نکد چه کار بکن، د و چه نخور  د بخور 

ی بخورد که حالش بد شود، فکر می کند بداقبال است. اگر جایی برود، و چن  

ی از این اموال یی 
، فکر شود ناک میبیند، غمشوته، آسیب میهنگامی که چن  

ند توطئهکند می  . ای در کار است تا تمام اموال او را بگن 

،دعوا ما تشخیص درست و نادرست را از یابد که قدر ادامه میآن ی دروی 

کنیم. اگر به یک نفر که ناراض  است، دهیم، و به بحث، عادت میدست می

 متذکر بدهیم که ع
ی

همت    ،ر تو در نارضایت  گذشت، خواهد گفت: زندگ

 را جز ها عادت میا چنان به این ناخرسندیر  ما است. ذهن، 
ی

دهد که زندگ

که مسائل   یمپرداز قدر به مسائل ریز میآن. یمبینگذرای  در این بازی نمیوقت

کرد که عمل  یمکنقدر در مسائل ریز اشتباه می. آنیمکندرشت را فراموش می

ده ای عمل کر نسل گذشته به گونه. نادرست در مسائل درشت، حتمی است

باه را مرتکب شویم. به تا اشتباه آنان را تأیید کنیم، و یا همان اشیاست که 

-خواهیم اصلاح کنیم، به خیال خود، طرحی نو میظاهر، اشتباه آنان را می

-جای پیشت   شدر میهمان لیوکار ما با آنان تفاوت دارد؛ در ظاهر،  اندازیم، 

های دچار همت   اشتباه، ل بعدیکنیم که نسای عمل میبه گونهنن   آوریم. ما 

دهیم یا از روی عمد، چه تفاوی  حال این کار را از ش نادای  انجام میما شود. 

  دارد؟

داد پراهمیت معاصر را نام بنی که من و تو، هنوز درگن  تصمیم نادرست دو روی

قدر چهت هستیم تا وارد عمل شویم. صما در انتظار فر  . پدرانمان در آن باشیم

خواهش  کان دارد چنت   فرصت  برای ما فراهم شود، و درست عمل کنیم؟ام



   
   

 

 
 59 

ها در خود، باید سال کنم روی این مسأله، حسایی فکر کن. پروندۀ آن را می

تا شاید به  مورد بررسی قرار دهی، ،، و با حالات گوناگونگشوده نگاه داری

قدر امتحان، این کنیم. خدایا! چرا ها دوری میما از امتحان . نتیجه دست یایی 

 روزهایی که
یم، روزشماری بتوانیم تصمیم و از سویی برای چنت   های بزرگ بگن 

ایم، و به بالاترین نمره، دست کنیم. گویی درس خود را حسایی خواندهمی

کاری که نه ورزشداریم. کنند، دست برنمیهرچه ما را رد می خواهیم یافت. 

-نه حاصر  است مسابقای  را شبیهو ، حاصر  است به اندام نحیف خود بنگرد 

تشویق هواداران، دهد، به گوش فرامیسازی کند؛ ولی به سخن مربیان نادان،  

، دل وزی در مسابقات ابتدایی ی کاغذی که پیش از آغاز کند خوش میو پن  . بنی

ترین کرامت برای عارف این است بزرگ. شود خوش نسیم میمسابقه، دست

 به موقعیت و هنگامی که باد میکند.   جا درست عملکه در این
ی

وزد، بستکی

افراد بسیاری، از هر طرف که باد بوزد، گونه عمل کنیم، جنس ما دارد که چه

های ن رفتاری خواهیم داشت. انسانا باشیم، چنت   ما اگر چندهند. بادش می

، توانند با تندی؛ اما میتوانند تصمیمی جز این داشته باشند ، نمیخرد بدون 

ود را یک آدم خردمند جا بزنند که صاحب تصمیم است، و به اختیار، خ

ها همت   است. خردمندان کار تندبادها و طوفان  . تصمیم درست  گرفته است

همیشه اسن   ،ن باشد مغزاسبکشزمیت  که دچار شوند. خردان، جدا میاز یی 

 ها خواهد بود. دست طوفان

 هرکسی ممکن است اشتباه
ی

داشته باشد. چرا آن خانه را هایی در زندگ

فروختم، و این خانه را خریدم. سخنم مسائلی است که شنوشت ما و نسل 

با لکۀ کوچک هاست. مسائل درشت ما اینها در پیوند است. آیندۀ ما با آن

توان نماز خواند؛ لکۀ بزرگ خون بر لباس غن  اصلی می و با خون بر لباس اصلی 

ما حت  مسائل درشت ساز است. اصلی، مشکلولی لکۀ بزرگ خون بر لباس 

که یادگار و اجبارهایی مانند شبازی  ، و نظام آموزسیر شناسیمخود را نمی

اران است . دهد در مسائل ریز خود، درست عمل کنیمحت  اجازه نمی، جب 

گونه باشند؛ ولی گویند دیگران شاید اینپذیرند، میشماری این مطالب را نمی
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که ذهن را آناند. گونهکنند فقط خودشان اینیگر، فکر میشماری د . ما نه

 شود. برای همت   گفتهاندازد، عزیز میمی
 
 م   ز  اند ع

 
 ن  ن ق

راه . عزت و قناعت، همع 

ها از دور عزیزند؛ ولی باید اینت  نیست. یبالانششهرت و عزت،  دیگرند. یک

 آورند. ببیت  چه آهی از نهاد خود برمی ، و نزدیک بروی
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 سابقۀ هنری
، رفتهتر که هرچه پیش  هبیند نه تنها به هدف خود نزدیک نشدگاهی انسان می

مندی که به اجبار باید به کارهای دیگری  از هدف خود، دور شده است. هن 

ی خود را از دست می دازد، و مهارت و شوق و شأن هن  ی بنر دهد. سابقۀ هن 

گاهی در شگفت  ه است.  هش یافتکا  ،مخاطبان او شمار افزایش یافته؛ ولی  ،او 

ای تر بررسی کن. او سخن تازهکه یک نفر، چه مخاطبان فراوای  دارد. کمی بیش

گوید، دانند خلاف نظر آنان سخت  نمیاند؛ چون میندارد، او را در بالا نشانده

-، اینمردم، برای سخن تازه، وقت نگذارند هنگامی که  ای ندارد. یا حرف تازه

 . ود شگونه می

، باید تون تا کهنشغلی دشوار را نمی
ی

سالی ادامه داد. شغلی پس از بازنشستکی

شود. اهداف کنار گذاشته شود، شغل دیگر، در تغین  و تحولات، فراموش می

شود، آیا آنان جا ارزش کار مدیران روشن میگونه باشد. اینمعنوی ما نباید این

اند؟ این یک مختلف، فراهم کردههای زمینه را برای اهداف مورد نظر گروه

ها یایی به آنهای دستکار حد اقلی است تا بعد به بررسی اهداف و شیوه

دازیم.   بنر
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 هنر هنرمند
های بسیاری . در دوران معاصر، تلاشانسان سه لایه دارد؛ جسم، روان، و روح

برای شناخت انسان در سطح روان صورت گرفته، و بشر را به خود، شگرم 

هایی در این زمینه شنیدهرده است. ک
-مطالعه، حضور در دوره ای، و امکانچن  

هنگام گویی انسان، خود را در و یا تحصیل در این رشته، فراهم است.   ،ها 

هایی در زمینۀ شناخت رؤیا رفتشناخت، و اکنون نیاز داشت پیشمی ،بیداری

دازد، و اکنون  تواند به فعالیتمانند کسی که در خشکی، می . انجام شود  بنر

د. البته کشت  فعالیت در کشت  را نن   فرامی ؛ کند اگرچه در آب حرکت میگن 

لایۀ . . این، نهایت مهارت یک فرد نیسترود ولی یک نوع خشکی به شمار می

، و شماری به کلی نام دارد ، روح این لایۀ سوم. سوم، مانند شنا در آب است

دازند. کنکنند تا چه رسد ایآن را انکار می ی سیکه به شناخت آن بنر  که از چن  

که آن   استکند، در حکم کسی شناسد یا انکار میکه آن را نمی  است برخوردار 

؛ ولی در وادی رد ، یا دین دارد دین ندامیان کسی که ی زیاد . پس تفاوترا ندارد 

ح رفته است، گفتار و . کسی که در سطح ر ، وجود ندارد استروح، وارد نشده 

 تواند روح مخاطب را لمس کند. ار او میو کرد

مندان بسیاری را می روی که در سطح جسم هستند. به انجمت  مییایی که هن 

، و از یک بان ،حضور دارند. اگر یک شعر نو  ،شاعران سنت   ی شاعر بخوای 

ها شعر نیست، ما چرا باید به سخنان یک زن بس کن، این : کشند فریاد می

؟ در همان سطح جسم است. اشعار خودشان چیست گوش دهیم؛ اما   ،بدکار 

تر البته معشوقشان کمی سنت  ها از نزدیک، آشناتر شوی. ویژه اگر با آن هب

مندای   ! کند عمل می ها ناخودآگاه را تر، آناند، چند گام پیشتر رفتهعمیق ،هن 

، زبان نمادهاست  د داننشناسند، میمی -این ، و نهباید نمادپردازی کنند  . که هن 

گویی اگر دچار غرور و زیادهاینان . که چند نماد را در کار خود، ردیف کنند 

ی نشوند،  تر، و تر، قابلباارزشو در پردازش، مشکلی نداشته باشند، هن 
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مندای  که در سطح روح، عمل می کنند، ماندگارتر را عرضه خوهند کرد. اما هن 

 اند. بسیار اندک

مندی می مند، در  ؛یایی آن را مناسب میو  ،نگریبه هن  هن  اما همۀ هن  آن هن 

 حال و روز خویی ندارد. 
مند نن  

در شزمت   شعر این حد نیست، و خود هن 

ای ندارد. نیاز به امکانات صوی  و تصویری ویژه ،ما، فراوان است، و بررسی آن

 اند. راههایی معنوی بودهتر کارشان قابل توجه است، انسان که بیششاعرای  

آفریت  در ح -مانند رونوشت ،وجود ندارد. کار دیگران ،عالی د دیگری برای هن 

 که در تاریکی برداری است
 
، یک برداشت، و آن هم یک برداشت شیــــع. برق

اند تا خیلی گویی شتاب داشته  . دیگر نباید در انتظار تکرار آن باسیر زند. شب می

ند، و به دست مخ یک میهمان اطب دهند. شیــــع، یکی دو لقمه از سفره بگن 

ها  ناخوانده که قرار نیست بر ش سفره بنشیند. شیــــع باید برود، او جای چن  

 برای برداشت ندارد را نمی
 
-غذا را نمی . داند کجاست، فرصت  ندارد، و ظرق

مند معنوی، دست کم ها را چشیده همۀ طعم ،توان در جیب ریخت. هن 

 داشته است تا تو را در ف کند. ها را برایت توصیف میاست، و آن
 
رصت کاق

یک کند.  مند غن  معنوی، یکی دو لقمه دارد، و  تجارب معنوی خود، شر
هن 

 کار او 
 
بازی است. شیوۀ نمایسیر که به مانند لال ،توصیف یکی دو غذا، باق

ها که نوشیدی  خورد، بدون ایننوشد، و میمی گر،بازیگوییم. آن، پانتومیم می

دست داشته باشد. تنها یک نشان دادن است، یک وانمود  هایی در و خوردی  

دهد؛ اما همچون او، بسیار کردن، البته این وانمود کردن را خوب انجام می

-هزینهتوان بدون اجرای نمایش به این شیوه، بسیار به صرفه است، میاست. 

ینیم، بتصویرهایی را از آن میما ولی ؛ ای برای وسایل صحنه، نمایش را اجرا کرد 

هایی که با ندر . توانیم رنگ و بو و طعم غذا را تشخیص دهیمنمی
هایت، چن  

های تازه را نخواهیم ها آشنا هستیم، تداعی خواهد شد؛ ولی خوراکآن

مند معنوی، مانند نمایسیر در برابر ما و با وسایل واقعی  شناخت. اجرای هن 

و قصد انتقال دارد.  داند،او می به ما نزدیک است.  ،ها است، بوها و رنگ

مطلب  ایم. حال هستیم، بدانیم به فکر تغذیۀ روح خود نبودههنگامی که یی 
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د. چرا رودخانهنادیده می ،ای که بشر ساده شود؟ چون ای خشک میگن 

خوای  داشته ها بیش از از توان آن رود است. واریز و برداشت باید همبرداشت

ه روی رودخانه شدچت   پیادهسنگتمام دقت ما صرف در حالی که ، باشد 

های است های واقعی باشد، . اگر واریزهای روحی ما در حد استفاده از هن  غن 

-ید برای افزایش محتوا و ورودی بیشاوسواس ما ب دچار کسالت خواهیم بود. 

 غن  واقعی را افزایش دهیم، تر باشد. اگر 
مندان غن  واقعی، و هن 

اگر شمار هن 

  . ، محتوا به شدت دچار فقر خواهد شد باشد ادای کلمات  س ما تنها در اوسو 
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 ترآزادانه
، قمارخانه، و بو بیت  که زنان آن حجاب ندارند، مشر کشوری را می فروسیر

شوند. بسیاری حت  دار میمراکز فساد، برقرار است. ناگهان همت   مردم، دین

ود را با اصول مراسم ازدواج خاند؛ اما آنان زدهآن کشور، شگفت مخود مرد

ها برقرار بود. این ما بودیم که درست کردند. آداب و رسوم آنرقرار میبدیت  

ها، افراد، و سخنان به آن  خود بودیم. به مسن 
ی

ها توجه نداشتیم، شگرم زندگ

مردمی که به زدیم. ای عادت کرده بودیم، و به جاهای دیگر، ش نمیویژه

دازند  ،تر تا آزادانه آیند ن میحاشیه رانده شده بودند، به میدا . به فعالیت بنر

ت مین  دار، ناگهان تغیبعد از مدی  این مردم دین -ها شبرمیکدهکنند، عشر

مانند دیدار  . ایم که چه شد شود. باز ما ماندهها تخریب میگاهکشد، و نیایش

ا، هغذاخوریاز شهری که به مراکز تفریحی، جنگل، رودخانه، دریاچه، سینما، 

 ، ها تونلها تو را به دیدار روی. اما آنو دیدار دوستان و آشنایان میآثار تاریحی 

گونه است. آرام آرام این ،ناخودآگاه ما برند. خود نمیزیرزمیت  های و زرادخانه

 می
ی

ای  در زندگ چه از دید تو و ناظر شود. آنیا به صورت ناگهای  باعث تغین 

، پنهان بود، خود را  وی  ، آشکار می بن  کند، در حالی که تو، بازهم این نیست 

ایم. ت کم گرفتهسانبار را د . برای توست ،طبقۀ زیرین، در حال تعیت   راه

هایی را دور انداخته . ایمجدا کرده ،ها را از خود دورریختت  
ایم؛ ولی در واقع، چن  

و با توجه  ،نور کم رود، و اگر برود، در کسی به بازدید از انبار نمیایم.  انبار کرده

ی پیدا نیست.  ها روی هم، چن   -مندان به لطف روانن  ه به چیده شدن چن  

ادعای با ارائۀ اثری اند، و نهایت کارشان، شناسی، مطالتی از ناخودآگاه، شنیده

 . دخالت ناخودآگاه است
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 امر قدسی
ت. ساز بوده اسها، مشکلها و همۀ مکانها در همۀ زمانکمیت، در همۀ رشته

گوید: من زیاد ذکر دهد. او به ما مییک نفر، اعمال عبادی زیادی را انجام می

کنند. به نظر گویم؛ بلکه اهل عمل هستم. افراد بسیاری، داد و بیداد مینمی

کنند. بلندگو، کار آنان را خود، افزون بر انجام عمل، برای دین نن   تبلیغ می

تری داشته ر و مجلس پرجمعیت. گویی هرکس صدای بلندتتوسعه داده است

. مشکل ما، چند برابر شده است. راه خلوص، و تر استبه خدا نزدیکباشد، 

 یایی به بطن، متفاوت است. شیوۀ راه

، چه می ،از دیرباز در عرفان اسلامی تأکید شده است که هنگام ذکر، بدان گویی

یاری برای هوش، توجه کن. این، فراخوای  گویی چه مینه آو هنگام عبادت، ب

ون از فضای عرفان، و حت  برای کسای  که ناباور به امر قدسی  است، و بن 

وری در تمام عرصههستند، راه ۀ کاری صر  ، و تمرین آن، به گسن 
ی

های زندگ

 است. 
ی

 زندگ

توانند آن را به اصل خود بازگردانند، گرایان میاند. اصلاحدین را تحریف کرده

یاری تبدیل یاری به ابزاری برای هوشجای ابزار ناهوشو یا دست کم، آن را به 

تا دنیا و آخرت مردم، نجات یابد؛ ولی اگر ممکن نباشد، باید دین  ،کنند 

یتحریف شده را از تصمیم ها کنار گذاشت تا دست کم، دنیای مردم، گن 

یاری هستند، دین را به عنوان افیون به نجات یابد. مردمی که در یر ناهوش

ارند. یاری و هوشبرند، و از هوشکار می ابزاری برای ن یاد خدا به عنوا یاران، بن  

. نوع  کیها باید به کار رود، و نه برای آرامش دل  اعتیاد و مست 
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 بنیاندانش
اگر ادعا کنم که نابغه هستم، چه خواهی گفت؟ مقاومت خواهی کرد. ادعای 

شناس، هد شد؟ تأیید روانگونه اثبات خوامن، نیاز به اثبات دارد، و چه

هوشان، حضور در المپیادها، ورود به دانش های گاهتحصیل در مدرسۀ تن  

اع، دریافت خوب با رتبۀ بالا، ادامۀ تحصیل در رشته های عالی، ثبت اخن 

، سفر به خارج، هم کاری با جوایز علمی، چاپ مقالات در مجلات معتنی

کت ، در هرجایی قطع شود، بنیان. البته ممکن است اهای دانششر ین سن 

شود. اما اگر من، نبوغ ای که زندای  میکند، و نابغهای که خودکسیر مینابغه

 ای از خوب بودن من نیست. خود را از راهی دیگر، اثبات کنم، باز نشانه

 در یر ندارد، و اهل کند، به گونهفردی که ماهرانه دزدی می
ای که مجازای 

شود، در حالی که باهوش، فرد باهوسیر خوانده می های کلان است،اختلاس

 ند کنای معنا میموفقیت را به گونهبسیاری،  کند. کسی است که خلاف نمی

 شود.  ها آنود خامل شکه 

 خوب، 
ی

 و یا برای داشت   یک زندگ
ی

دوستای  دارم که به دلیل فشار زندگ

اند. با ردههای پست روی آو اند، و به شغلتحصیلات خود را نادیده گرفته

کلاس ندارد. یک نفر در یک شغل باکلاس می تواند متعهد به اصول کلاس و یی 

 نباشد، یک نفر می
 
 بازی کند. کلاس، کلکتواند در یک کار یی اخلاق
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 حد وسط
 است. خواهی غن  معتدل را بشناسی، نشانهاگر می

 
های کوچکی برای تو، کاق

؟ یا در صدر مجلس، و یا در پایت   مجلس، ایستد نشیند، و کجا میببت   کجا می

در اول یا آخر صف. حد وسط برای او، وجود ندارد. اگر به هر دلیلی مجبور 

، با آدم هایی از این دست، برخورد خواهی باسیر در جلو یا پایت   مجلس باسیر

ها را شاخص تواند آنها باید شاخص باشند، و در میانه بودن، نمیکرد. آن

ها را شاخص نگاه دارد. اگر بخواهی حد وسط را در ریاض  بنگری، کند، و یا آن

ی. هر عددی هرچه بزرگ باشد، با مثبت یی  -باید عدد صفر را در نظر بگن 

دارد، و هر عددی هرچه کوچک باشد، فاصلۀ زیادی با منق   هنهایت، فاصل

 در میان این دو یی 
ً
ست. نهایت دارد؛ اما عدد صفر، عددی توخالی؛ ولی دقیقا

 یی انسان با تجربۀ خالی بودن می
نهایت به اعماق برود، و یا تا تواند تا منق 

  نهایت، فراسو را تجربه کند. مثبت یی 
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 اینامهاسلام شناس
قرار بود تر شد. تر و بیشهای من، بیشبا نزدیک شدن به سن تکلیف، پرسش

داشتم،  د. دوستو ز وقت، صرف نیایش خدای نادیدی  شای تر بیش مقدار 

همۀ کارها حت  خوردن و خوابیدن را ترک کنم، و بیندیشم. دبن  دیت  ما در 

ستان، کلاس را با گفتارهای خود، آغاز کرد، سخنای  که مربوط  سال اول دبن 

 خود، 
ی

به مت   کتاب نبود. به جد از ما خواست که دربارۀ مسائل اساسی زندگ

 خدا و دین بیندیشیم. گویی گم
را یافته بودم. قرار بود اسلام شدۀ خود یعت 

نامی از دین و مذهب در میان  ،نامۀ ما در شناسای نداشته باشیم. نامهشناس

 شماری وندهایی در نظر گرفتهبرای شماری، پسنیست؛ ولی 
ی

اند. نام خانوادگ

یعت موسی، پساز یر   به ها و نامکلیمی دارد. ناموند  روان شر
ی

های خانوادگ

ا دارد. کسی که نام ارمت  دارد، به احتمال زیاد، هاز تبار  خودی خود، نشان

درج های ثبت نام، در برگهدین و مذهب را باید  ،افزون بر این . مسیحی است

ی از خود بگوید، جز من. همان افکارم را . کرد  جلسۀ بعد، کسی نتوانست چن  

ی را ثابت  بیان کردم، و او نپسندید، و گفت: با مثال نمی  چن  
. چند توای  کت 

 تازهاو با حرارت، گفتهو جلسه گذشت، 
ً
کار بود، های خود را تکرار کرد. ظاهرا

و داغ. او شانجام به کتاب پرداخت؛ چون همان واژگان خود را در روز 

های دیگری نن   مینخست، تکرار می -دانست که چون ما پیشکرد. شاید چن  

واضح بگوید. سخن او  توانسترفت  نداشتیم، نگفت، یا بیش از این نمی

ها گرایید. حرارت او نتوانست اگرچه خارج از کتاب بود؛ ولی به همان شیوه

تر بودند، با او قطع ، و حت  ارتباط من و چند نفر که مذهتی گرمابخش باشد 

 ما داشته باشد؛ ولی مانند یکی از همۀ شد. او می
ی

توانست جایی بزرگ در زندگ

ان دیگر ما شد. در فاز  های ما بدهد، افکار بود. نتوانست پاسحی  به پرسشدبن 

د؛ چون در فاز فکر بود،    به خود برانگن  
و نتوانست ما را برای پاسخ گفت 

تو را از اسلام  توانسته باشد امیدوارم این کتاب  نتوانسته بود ورای ذهن برود. 

  ای، دور کند. نامهشناس
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